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در ایین شماره از شهربانو از دلایل ترس یا فرار  جوانان از ازدواج و تشکیل زندگی مشتک بخوانید
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 حمیده خلیل زاده/            چوب خطتت پر شـده لیلا. این دهمین شـب اسـت که نمی خوابی 

و حواسـت نیسـت کـه ایـن بی خوابی ها ممکن اسـت کار دسـتت بدهد. دلت بـرای خودت 

نمی سـوزد، بـه حـال بچه هـا کـه بایـد بسـوزد! فکـر کـردی یـادم رفتـه امـروز دو روز اسـت، 

سـتاره را بـا سـه تا لقمـه نان و پنیر می فرسـتی، مدرسـه. نـه دیگـر از لقمه هـای مربا خبری 

اسـت و نـه از برش هـای کوچـک و بـزرگ میـوه. ظهـر هـم کـه هـان یـک کـف دسـت نـان و 

کبـاب را سـوزاندی. خـودت را جمع کن زن. امروز و فرداسـت کـه علیرضا سر برسـد و خانه 

را ببینـد کـه زیـر یـک وجب خـاک مانده. حـالا تـو نخوابـی، چک هـا برگشـت نمی خورند؟ 

لـب به غـذا نزنـی، طلب کارهـا شکایتشـان را پـس می گیرنـد! دنیاسـت دیگـر دخترجان. 

همه اش که نمی شـود سرازیری باشد؟ یک بار هم سربالایی.

گیـرم چهـار چرخـت هـم پنچر باشـد. گیـرم بنزین هم تمـام کرده باشـی. گیرم بـاران آمده 

باشـد و جـاده را هـم آب بـرده باشـد بالأخـره کـه آسـان آبـی بـالای سرت هسـت. بدبخـت 

علیرضـا چنـد بـار بگویـد پشـتش بـه تـو گرم اسـت. بـه اینکـه صـبر می کنـی و نمی گذاری 

آب تـوی دل بچه هـا تـکان بخـورد. بـه اینکـه هسـتی و بـا بودنت چـراغ خانـه را روشـن نگه 

داشـته ای. نمی گویـم تـرس نـدارد. معلـوم اسـت کـه دارد. کی می دانـد یک شـبه از عرش 

بـه فـرش افتادن یعنـی چه؟ امـا تو کـه می دانی. تو کـه دردش را چشـیده ای. حـالا چهارتا 

النگـو را هـم بدهـی برود. فرش هـا هم نباشـند. خانه چنـد اتاقه هم بشـود، بی اتـاق. یعنی 

تـوی یـک چهاردیـواری سـاده و روی موکـت هنـوز خنده هـای سـتاره قشـنگ نیسـت؟ 

معلـوم اسـت که هسـت. بچـه که فقـط رخـت و لباس نمی خواهد، سـفر و شـیک و شـکلات 

نمی خواهـد. مـادر می خواهـد. یـک مـادر کـه دلـش قـرص باشـد بـه خـدا. یـک مـادر کـه 

بایسـتد تـا بابایش از جنـگ روزگار برگردد. بچه که نمی داند چک چیسـت امـا می داندکه 

مـادرش10روز نخنـدد یعنـی چـه! بـه فکـر بچه هـات بـاش لیلا. شـب ها بخـواب کـه روزها 

فقـط جنگ داشـته باشـی!

خودم به  نامه ای 

روایتی امروزی از زبان یکی از زنان امروزیک روایت زنانه
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مادربزرگ خودمان

 آزاده فتحـی/           قنـد نبـات آمـده نشسـته پیـش پایـم 
که ننه کلون از روز عروسـی ات خاطره نداری؟ 

سـوزن را از بیـن گل هـای سـبز  و سرخ  لحـاف رد می کنـم 

و می گویـم: ننـه نگـو کـه عـوض کمـک تـوی دوخـت ودوز 

لحـاف جهـاز می خـوای مـن رو هـم از کار بنـدازی؟

می خنـدد کـه: ننه کلـون اولا کـه مـن دسـت هـر شـا رو 

نـدارم، دوما هم گفتم یه اسـتراحتی بهتون بـدم، از صبح 

داریـن هـی سـوزن می زنین.

مـن هـم پاش می خنـدم و می گویـم: امان از تو بـا این زبان 

شـیرینت پاشـو دوتا چایی بیار، ببینم چـی می گی مادر.

حرفم تمام نشده، از جا می پرد و می دود سمت آشپزخانه و 

هان طور داد می زند: آخ جون خاطره عروسی ننه کلون!

تـا اون بـا یـک سـینی چـای برگـردد، چندتـا سـوزن دیگر 

می زنـم، بلکـه لحـاف جهـاز زودتـر تمـام شـود. ایـن یکی 

را تمـام کنـم، می شـود چهارصدتـا. چهارصدتـا جهـاز 

کـه مـن یـک گوشـه اش را گرفتـه ام و بـا زن هـای محـل 

دخـتری را بـه خانـه بخـت فرسـتاده ایم. مغـز بـادوم 

کـه برمی گـردد مجـال نمی دهـد کـوک آخـر را بزنـم، 

 می گویـد: خـب دیگـه نوبتـی هـم باشـه، نوبـت چـای و

 اختلاطه.

لحـاف مخمـل سرخ را کنـار می زنـم و می گویـم: مـن کـه 

فقـط از یه عروسـی خـودم خاطره نـدارم ننه، مـن لااقل از 

پونصد شـونصد تـا عروسـی خاطـره دارم دختر.

قنـد نبـات می خندد و می گویـد: وا ننه، نگو تـوی کار عقد 

و ازدواج بودی و به مـا نگفتی؟!

لپ سرخش را می کشـم و می گویم: بله که بودم، شیرین 

عسـل. تـو حسـاب کـن از وقتـی مـن دختربچـه بـودم، 

مـادرم خدابیامرز که دسـت به خیر بود، نذر داشـت هر 

عروسـی کـه از فامیل یا محـل می رفت خونـه بخت، یک 

گوشـه دوخـت ودوز جهـازش رو بگیـره. بعد هـم که من 

عقل رس شـدم و دسـت هرش رو یـاد گرفتـم، پابه پاش 

راه افتـادم و کمـک کـردم. اووووه می دونـی ننه کلـون 

بـا همیـن دسـتای لـرزون چقـدر جانمـاز و بقچـه بـرای 

عروس هـا گلـدوزی کـرده؟! خودم که آمـارش رو ندارم.

قنـد نبـات ادای خارجی هـا را درمـی آورد و می گویـد: 

اوه مـای گاد.

 بعد برایم دست می زند و سر آخر می گوید: باشه دورتون 

بگـردم ولـی مـن رو نپیچونیـن و کمـی از عروسـی تون 

بگیـن، اصـلا باباحاجی چطور اومد خواسـتگاری؟

می خنـدم کـه ننـه چـی رو نپیچونـم؟! قدیـم کـه مـث 

حـالا نبود، همـه عروسـی ها عین هـم بـود. باباحاجیت 

یـه روز بـا مـادر و سـید آقـا، روحانـی مسـجد اومـدن در 

خونـه مـا رو زدن و بابـام بردشـون اتـاق بـالا. یکـم کـه 

گذشـت، مـادرم اومد کـه رخت مرتـب بپوش، یه سـینی 

چـای ریخـت و داد دسـتم. تا همـه یه دور چایـی بخورن 

و سـید آقـا شـیرینی رو بچرخونـه، همه چیز تموم شـده 

بـود. بابـام مهلـت گرفـت فکـر کنـه و یـه چند وقـت بعد، 

حاجـی بابا و مادرش انگشـتر آوردن و من شـدم نشـون 

کـرده آقا مرتضی، کشـتی گیر محل. یه سـال بعدم شـب 

تولـد آقا امـام رضـا)ع( عروسـی گرفتیم. جـات خالی بود 

ننـه. میهان هـای مـا و میهان هـای اون هـا جـدا از هم 

بودنـد. قیمـه داشـتیم مـا. عیـن همه عروسـی ها، شـب 

از تـه محـل اومـدن سر محـل عروس کشـون. همگـی 

رفتیـم زیـارت و خـلاص. بعـد زیـارت، بابـام دسـتم رو 

گذاشـت توی دسـت حاجی بابـا و گفت ایـن امانت من، 

امـام رضـا)ع( هم شـاهد، پـای هـم پیر شـین. همینم شـد 

دیگـه ننـه پیر شـدیم پـای هم.

»پای هم پیر شین«
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اعضای باندی که زنان مسـن در مشـهد را فریب می دادند و از آنان دزدی می کردند، دستگیر شدند. واکاوی های 

مقدماتـی نیرو هـای انتظامـی بـا بررسـی پرونده هـای سرقـت نشـان داد کـه دزدان شـیک پوش سایناسـوار، بـا 

چهـره ای موجـه در اطـراف مسـاجد و مراکـز مذهبی تردد می کنند و سـپس بـا معرفی خـود به عنـوان خیرانی که 

قصـد دارنـد افـراد مسـتمند و نیازمنـد را برای اهـدای پوشـاک و کمک هـای مالـی شناسـایی کنند، بـا پیرزن ها 

وارد گفت وگـو می شـدند و این گونـه اعتـاد طعمه خـود را جلـب می کردند.

شـهربانو: فیلـم نیش زنبور که یادتون هسـت!

تکرار نیش زنبور

ک
بنا

تا

حـرارت موبایـل و لپ تـاپ و مشـاغلی ماننـد کار در نانوایـی، جوشـکاری و آجرپـزی باعـث 

نابـاروری در مـردان می شـود. رنا
ایی

معصومـه شـکوری، داور برجسـته فوتبال ایران، به عنـوان ناظر داوری فینال لیـگ قهرمانان 

زنان آسـیا بین تیم هـای اوراواردز ژاپن و هیوندای اسـتیل کره جنوبی انتخاب شـد. نو
ربا

شه

رمـز ارز یا پـول دیجیتال اعتبـار قانونی ندارد و توقیف شـدنی نیسـت؛ بنابراین اسـتفاده 

از ارز هـای دیجیتـال بـرای پرداخت مهریه در ایـران، در حال حاضر قانونی نیسـت. رنا
ایی

منابع خبری لبنان از درگذشت مادر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان خبر دادند.

شـبکه المنـار گـزارش داد «نهدیـه صفـی الدیـن» معـروف بـه «امّ حسـن» و همـر عبدالکریـم 

نصراللـه پـس از تحمـل یـک دوره بیـاری در 5 خـرداد درگذشـت. نو
ربا

شه

اشرف معینـی، دبیـر علمـی بیسـت و سـومین کنگـره انجمـن علمـی بـاروری و نابـاروری ایـران، گفـت: پیری رحـم نداریـم و فقـط مبتلایان بـه سرطان کـه رادیوتراپی می شـوند، رحمشـان پیر شـده و 

 امـکان بـارداری ندارنـد. افزایـش سـن در نابـاروری مهم تریـن مسـئله اسـت. در دنیـا سـن اولیـن بـارداری بـه علت مسـائل اقتصـادی، اجتاعـی و... بـالا رفتـه و بهترین سـن بـارداری بیسـت وچهار تا

 سـی سـالگی است. بعد از سی وهفت سـالگی کیفیت تخمک به شدت بد می شـود و در دنیا بعد از سی وهشت سـالگی به هیچ عنوان تخمک را فریز نمی کنند.

شـهربانو: البتـه کـه برای ما خانم ها سـن یک عـدده ولی دقیقا از همون سی وهشت سـالگی به بعد تازه یکم دسـت و بالمون باز می شـه که پول فریز داشـته باشـیم.

ری
شه

هم رنا
ایی

پیری رحم نداریم
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ایـن فیلـم بـه یـک جریـان بسـیار مهم کـه دو سـال پیـش در یکـی از روسـتا های شـهر همـدان رخ داده اسـت، 

می پـردازد. زنـان روسـتا مخفیانـه و دور از اطـلاع مـردان، نامـه ای شـکایت آمیز بـه فرمانـداری و اسـتانداری 

همـدان می نویسـند و می خواهنـد که بـه وضعیـت بغرنجی که مـردان روسـتا ایجـاد کرده اند، رسـیدگی کنند. 

همیـن نامـه موجـب می شـود کـه فرمانـداری بـرای حـل مشـکل روسـتا اقـدام کنـد. ایـن فیلـم روایـت زنـان از 

چگونگـی شـکایت آن هـا و همکاری شـان بـا هـم بـرای مقابلـه بـا ایـن معضـل اسـت و به ویـژه شرایطـی را کـه 

موجـب شـد نامـه مخفیانـه بـه دسـت فرمانـدار برسـد، نمایـش می دهـد؛ زیـرا اگـر مرد هـا مطلـع می شـدند، 

طبیعتـا جلـو ایـن شـکایت را می گرفتنـد.

فیلـم مسـتند کوتـاه «بـا قیـد محرمانگـی» بـه کارگردانـی شرویـن وحـدت و پیـام عزیـزی در بخـش اصلـی و 

بین الملـل هفتادمیـن جشـنواره فیلـم کوتاه «اوبرهـاوزن» در کشـور آلمان این روز هـا به نمایش درآمده اسـت.

لو رفتن قصه مخفیانه زنان یک روسـتا

انو
هرب

ش

بانـو بتـول نوقانـی، مدرس حـوزه، مفر قـرآن و نهج البلاغـه که از زنـان انقلابی 

مشـهد بـود، 16 اردیبهشـت در سـن نودوچهارسـالگی درگذشـت. پیکـر او در رواق 

حضرت زهـرا)س( حـرم مطهر رضوی دفن شـد. انو
هرب

ش

نتایـج یـک پژوهـش جدیـد نشـان می دهـد کـه بـرای زنـان میان سـال 

ضروری اسـت کـه حداقـل 15۰دقیقـه در هفتـه ورزش کننـد.

وز
نیی

رآرا
شه

 اهدای نشـان ملی فردوسـی در عرصه حاسـه سرایی به بانوی نویسـنده مشهدی. 

مریـم قربانـزاده بـه پـاس نـگارش چندیـن کتـاب در عرصه حاسـه و ادبیات حاسـی، 

نشـان جهانی فردوسـی را دریافت کرد. نو
ربا

شه

بانـو ضیاء الملوک فضل خراسـانی، فرهنگی نیکوکار مشـهدی، منزل مسـکونی 

خـود را برای راه اندازی مرکز فناوری و توسـعه نوآوری دانشـجویان دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد بـه بنیـاد دانشـگاهی فردوسـی اهـدا کرد. او دربـاره ایـن اقدام گفته اسـت: بـه نظر 

مـن هـر شـخصی کـه ثروتـی بیشـتر از حـد خـود دارد بایـد از این کارهـا بکنـد. مـن هـر روز از 

اینکـه ایـن کار را انجـام داده ام بیشـتر از روز قبـل احسـاس خوشـحالی می کنـم و هرگـز 

پشـیان نیسـتم. ایـن فضـا بعـد از من هسـت تـا همـه از آن اسـتفاده کنند. هد
ش

ی م
س

دو
فر

گاه 
ش

دان

شـیا قوشـه، وکیـل دادگسـتری، می گویـد: شرایط بـرای شـکایت زنانی که 

تحـت خشـونت خانگـی قـرار می گیرنـد فقـط روی کاغـذ فراهـم اسـت. بزرگ تریـن 

مسـئله سـکوت زنـان در خشـونت خانگـی، ناتوانـی از اثبـات خشـونت اسـت و وقتـی 

نتواننـد اثبـات کننـد، ممکـن اسـت بـا بحران های بیشـتری روبـه رو شـوند یا حتی خشـونت 

از طـرف مـرد آزارگـر چنـد برابـر شـود. این موضـوع هـم ناشـی از نبـود قانـون حایتی خاص 

دربـاره خشـونت خانگـی اسـت، درواقـع سـازوکارهای حایتـی ویـژه از زنـان در ایـن 

موضـوع وجـود ندارد.

ماد
عت

ا

 امیرحسـین بانکی پـور، نماینـده مجلـس و عضـو شـورای عالی انقلاب، گفـت: هرگاه یـک سـلبریتی، اینفلوئنر یا افرادی که شـهرتی سیاسـی و فرهنگی دارنـد تخلفی 

در زمینـه حجـاب و بی حجابـی داشـته باشـند، قطعـا جرمش با شـهروند عادی فـرق دارد و متفاوت اسـت؛ البتـه در جرائم دسـته بندی صورت گرفتـه که من دسـته ضعیف تر 

را اعـلام می کنم.اگـر تنهـا مرتکـب جـرم بی حجابی شـوند عـلاوه بر محکومیـت به حداکـر جریمه نقدی درجه سـه، از سـهام موجـود بانکـی، اموال منقـول و غیرمنقـول انجام 

می شـود. همچنیـن محرومیـت از شـغل )حضـور در پروژه هـای مختلـف بازیگـری و تبلیغاتـی( تـا سـه ماه، ممنوعیـت از خـروج کشـور تـا دو سـال و محرومیـت کاری تا دو سـال را 

خواهنـد داشـت.البته بـه غیـر از بی حجابـی اگر ترویـج بی حجابی هم داشـته باشـند قطعـا مجازات خواهند شـد کـه جریمه اش متفاوت اسـت.

شـهربانو: خـب امیدواریـم بی حجابی را برای سـلبریتی های آقا هم مدنظر داشـته باشـند و البته هـم با ترویج دهنـدگان خیلی جدی تر برخورد بشـه.

ممنوع الخروجی در  انتظار سلبریتی های بی حجاب

ن
بیا

ت
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                                             اینجا مگر خـــانه
است؟ رئیس جمهور  مادر     

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند
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حق‌دارید،‌همه‌همین‌را‌می‌گویند
  فاطمـه تکلـو/  اذان ظهر را تـازه گفته اند کـه صدای پیامـک تلفن همراهـم درمی آید. 
نشـانی را برایـم فرسـتاده اند. جایـی در حوالـی بولـوار وحـدت. ماشـین می گیـرم و راه 

می افتیـم. داخـل کوچـه که می شـویم خانه یک نشـانه دارد آن هـم اینکه کتیبـه ای برسردر 

آن زده انـد. پیـدا کردنـش سـخت نیسـت، ولـی شـک می کنـم کـه ایـن هـان خانه باشـد! 

خانـه خواهـر رئیس جمهور! در باز اسـت. داخل نمـی روم. در می زنم و می ایسـتم. خانمی 

از داخـل می گوید: بفرمایید... اصلا نمی پرسـد که هسـتی و چه کاری داری! بیشـتر شَـکم 

می بـرد. سرم را از لای در داخـل می بـرم و می گویـم: اینجـا خانـه خواهـر رئیس جمهـور... 

هنـوز جمله ام تمام نشـده که چشـمم به لباس های مشکی شـان می افتـد. خانم می گوید: 

بله، بفرمایید.

یـک خانـه قدیمـی دو طبقـه اسـت کـه معلوم اسـت طبقـه بـالا مهان خانه اسـت. مـا را بالا 

دعـوت می کننـد. معصومه خانـم، خواهر آقـای رئیس جمهور شـهید می گویـد: در خانه به 

روی همـه بـاز اسـت، بفرماییـد داخل ولـی الان وقـت مصاحبه و عکاسـی نیسـت. بگذارید 

بـرای یک وقـت دیگر.

می نشـینیم. می گویـم: بـاورم نمی شـود اینجـا خانـه خواهـر رئیس جمهـور باشـد! با تمام 

اندوهـی کـه دارد، لبخنـدی می زنـد و می گویـد: حـق دارید، همـه همیـن را می گویند.

چشـم هایش پـر از اشـک می شـود و چیـزی نمی گوییـم. چـای و خرما کـه می آورنـد مُرددم 

کـه بردارم یـا نه! خـوردن این خرما واقعا سـخت اسـت...

  لیـا جانقربـان/          بـرای رفـتن تردیـد دارم. فیلم هـا و کلیپ هـای درب منزلـش  را دیـده ام کـه چقـدر شـلوغ اسـت. به گانـم که بچه 
محل هـا هیئتـی راه انداخته انـد و مداحـی و روضـه دم در خانـه مـادر رئیس جمهـور دارنـد و مـادر هـم کـه تحـت حفاظت اسـت هراز 
گاهـی بیـرون می آیـد و تشـکری می کنـد و عـزاداری و دوبـاره داخـل خانه برمی گـردد. با خـودم کلنجـار می روم کـه برای دیـدن این 
تصویـر ذهنـی بـروم یـا نـه! بالاخـره تصمیـم را می گیـرم و عـکاس را هـم برمـی دارم که بیـا برویـم و چندتایـی عکـس از در خانـه مادر 
رئیس جمهـور بگیریـم. حتـی یـک درصـد هـم بـه دیدار مـادر فکـر نمی کنم چـون تصورم این اسـت کـه بعید اسـت و همه چیـز تحت 
حفاظت شـدید اسـت.پیدا کردن خانه اش سـخت نیسـت، جایـی در محله ایثارگران. قبلا نشـانی دقیق را در فضـای مجازی منتشر 
کرده انـد. سرکوچـه کـه می رسـیم، نگاهی به دوروبـر می اندازم و تصـور ذهنی ام ناگهـان فرو می ریـزد. خبری از هیئت و سـیاه پوش 
کـردن کوچـه نیسـت! وسـط های کوچه کمی شـلوغ اسـت. چند خانـم جلوی در خانـه ای منتظـر ایسـتاده اند، از آن راه راه های سـبز 
و سـفید می فهمـم کـه ایـن هـان خانه اسـت. مـا هـم می ایسـتیم. خانم ها را دسـته دسـته داخـل خانـه راه می دهنـد نه از ایـن بابت 
کـه شـلوغ نکننـد نـه! از ایـن بابت کـه خانـه کوچکـش جـا ندارد!منتظر کـه می مانـم شروع می کنـم بـه هم صحبتی بـا خانم هـا. یکی 
می گویـد: بـاورم نمی شـه خـودش می اومـد تـوی صـف نونوایـی! خانمـی دیگـر می گویـد: مـن خـودم دیـروز اومـدم حـاج خانـم رو 
دیـدم الان ایـن دخـتر جوونـم رو آوردم کـه ببینـه ایـن خانـم چطـوری زندگـی می کنـه. خانمـی دیگـر می گویـد: می گفـتن مـادر 

رئیس جمهـوره، ولی کی باور می کرد اینجا زندگی کنه! باورمون نمی شـد...
مشـغول صحبـت هسـتیم که در باز می شـود. نوبت ما شـده اسـت. پشـت ایـن در یک حیـاط کوچک به چشـم می خورد بـا باغچه ای 
کـه چنـدان سرحالـی نـدارد. روبه رو در ورودی اسـت. بـرای پیدا کردن مـادر نیازی به گردن کشـی نیسـت. هان روبـه رو، روی تخت 
نشسـته اسـت. تلویزیـون روی شـبکه خـبر روشـن اسـت... اخبـار تشـییع را پیگیـری می کند. امـروزی کـه مـا اینجاییم هنـوز پیکر 
شـهدا در تهـران اسـت و بـرای دفـن بـه مشـهد نرسـیده اسـت. تلویزیـون تابوت هـا را کـه نشـان می دهـد، نگاهـی بـه مـا می کنـد و 
می پرسـد: حاج آقـا رو آوردن؟بعـد بـدون اینکـه جوابـی بشـنود شروع می کنـد بـه نالـه و عـزاداری، بـا آن دسـت های چروکیـده اش 

روی پاهایـش می زنـد و می گویـد: مـادر... مـادر... مـادر کجـا رفتی...
حالـش را کـه می بینیـم دیگـر بـه خودمـان اجـازه نمی دهیـم سـؤالی بپرسـیم. فقط چنـد فریـم عکـس... آن هم با دسـتانی کـه از غم 

مـادر رئیس جمهـور می لـرزد و چشـم هایی کـه اشـک امـان دید بـه آن هـا نمی دهد.

حالش را که 
می بینیم دیگر 

به خودمان اجازه 
نمی دهیم سؤالی 

ب�یرسیم. فقط 
چند فریم عکس... 
آن هم با دستانی 

که از غم مادر 
رئیس جمهور می لرزد 

و چشم هاییی که 
اشک امان دید به 

آن ها نمی دهد
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شهید جمهور   رئیس 
شکست را  کلیشه ها    
 گفت و گو با سکینه سادات پاد؛  
دستیار رئیس جمهور شهید در پیگییری حقوق و آزادی های اجتماعی

  لیـا جانقربـان/      سکینه سـادات پـاد از زنـان فعـال مشـهدی در حـوزه هـای اجتاعـی و حقوقـی  اسـت کـه در دولـت 
سـیزدهم بـا اعتـاد و نگـرش ویـژه رئیس جمهـور شـهید بـه حـوزه اجـرای قوانیـن به  ویـژه در زمینـه زنـان، دسـتیاری 

رئیس جمهـور در پیگیـری حقـوق و آزادی هـای اجتاعـی را برعهـده داشـت. در اولین روزهـای شـهادت رئیس جمهور با 

ایـن بانـو هم صحبت شـدیم. هرچند که حال مسـاعدی برای گفت وگو نداشـت، امـا از آنجایی که وظیفه خـود را در انعکاس 

نگاه رئیس جمهور شـهید می دید با شـهربانو هم صحبت شد.

گپ و گفتی با زنان درباره زنانگپ وگفت
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 واقعا‌نمی‌ترسید

«ایـن روزهـا نـه تنهـا بـرای مـن کـه بـرای همـه 

خیلی دردآور و این داغ سـنگین اسـت، از بس 

که رئیس جمهور شـهید در دل ها رسوخ کرده 

بـود. باوجود تهمت هـا، دائم درحـال کار بود، 

خودشـان می گفتند من مثل اسـتادم شـهید 

بهشـتی از تهمت هـا نمی ترسـم.

او واقعـا نمی ترسـید و حتـی بداخلاقی هایـی 

کـه می شـد را بـه رویـش نمـی آورد. علی رغـم 

طعنه هایـی کـه بـه او می زننـد کار خـودش را 

می کرد. بعضی ها با وجو اینکه قبول داشـتند 

ایشـان یک سرمایه عظیم برای نظام اسـلامی 

اسـت تخریبـش می کردند.

متأسـفانه ایشـان را در موضـوع زنـان خیلـی 

مـورد تهمت قرار می دادنـد، درحالی که زمان 

مدیریت ایشـان  را اگر مقایسـه کنیـم به نکات 

جالبی خواهیم رسـید. از آستان قدس شروع 

کنیـم. در زمان مدیریت ایشـان، مدیریت زن 

و خانـواده در آسـتان قـدس رضـوی تشـکیل 

شـد کـه یـک اتفـاق خیلـی بـزرگ در مشـهد و 

آسـتان قدس بود که بـا یک نـگاه کرامت محور 

در حریم امام معصوم و مبتنی بر اندیشه های 

ناب اهل بیـت )ع( از دریچه ای متفاوت رخ داد.

آن زمـان مـن وکیلـی در شـهر مشـهد بـودم و 

خاطـرم هسـت کـه حاج آقا اجـازه دادنـد برای 

اولیـن بـار خانم هـا در غبارروبـی حـرم مطهـر 

حضور داشـته باشند که واقعا یک اتفاق بزرگ 

بود. ایشان خیلی از کلیشه ها را با حفظ مبانی 

شکست که این خیلی مهم بود. یک شخصیت 

تحولـی داشـت. جایگاه مـن هم کامـلا تحولی 

و براسـاس اندیشـه ایشان بود.»

 تدوین‌سندهای‌مهم
«یـک وقتـی اسـت کـه بعضی هـا می آینـد و از 

قانون اساسـی و اجرای آن حرف می زنند، ولی 

رئیس جمهور شهید به آن عمل کرد. زمانی که 

حاج آقا قـوه قضائیـه بودند اتفاق هـای بزرگی 

آن هم توسـط خود بانوان رخ داد. سـند تحول 

قضایی تدوین شـد. با اتفاقاتی که در این سند 

بـرای زنـان رقـم می خـورد هدف گـذاری ایـن 

می شـود کـه قاضـی مشـاور زن ارتقا پیـدا کند 

و مستشـار شود. تولید اسـناد مهمی در زمان 

ایشان اتفاق افتاد. هرجا می رفت ریل گذاری 

می کرد که برگرفته از شخصیت تحولی ایشان 

بـود. خانـواده متهـان و مجرمـان یـا حتـی 

خودشـان حقوقشـان بـه سـندی راهـبردی 

 بـرای قـوه قضائیـه توسـط ایشـان تبدیـل 

شد.گفتان دولت ایشان، گفتان حاکمیت 

قانـون بود . در سـند تحـول قوه مجریه که جزو 

سـندهای بی نظیـر در دوره ایشـان اسـت و بـه 

یـادگار برای جمهـوری اسـلامی خواهد ماند، 

بحـث حاکمیـت قانون یکـی از کلیـد واژه های 

مهم اسـت. سـند تحول قـوه مجریه بـا عناصر 

کلیدی مردم پایه بودن، عدالت، فسادستیزی، 

تخصص گرایـی  تدوین شـده بـود  که از عناصر 

مدیریتـی حاج آقـا بود کـه غبار سیاسـی کاری 

پیوسته سعی می کرد این کارها را پنهان کند.

این هـا اتفاقـات بی نظیـری بـود کـه اگـر در 

د، براسـاس  یـی رخ مـی دا روپا کشـوری ا

ادبیـات حقـوق بین الملـل کلـی بـا ایـن بـه 

نه  دنیـا فخـر می فروختنـد، ولـی متأسـفا

دعواهـای سیاسـی و دل بسـتگی های بـه این 

دنیـا و سیاسـت بـرای بعضی هـا اجـازه نـداد 

حاج آقـای مـا مشـهدی ها بـه خوبی شـناخته 

شـود. مـن دیدم کـه خیلـی از سیاسـیون الان 

 دارنـد می گوینـد کـه حـاج آقـا چـه کارهایـی 

کرده اند!»

‌‌مسئله‌حاج‌آقا‌سیاسی‌نبود
«وقتی من را برای این جایگاه خواسـتند و قرار 

بـود به من مأموریـت بدهنـد، از آنجایی که من 

یک خانم بودم و آن هم خانمی که با ساختارهای 

قدرت و سیاسیون نبودم، بعضی ها ممکن بود 

بگوینـد کـه ایـن یک ریسـک اسـت که بـه یک 

آدم بی تجربـه و بـدون عقبـه سیاسـی و بدون 

آنکـه یـک جبهـه قدرتمنـد سیاسـی حامی او 

باشـد جایـگاه می دهیـد، ولـی بـا ایـن نگاه هـا 

ایشـان به مـن اعتاد کردنـد که نشـان دهنده 

نـوع نگاهشـان بـه خانم هـا بـود. مسـئله حاج 

آقا سیاسـی نبود، جمهوری اسـلامی بود.

این ها از مظلومیت حاج آقا و البته که جمهوری 

اسلامی است که چنین مدیر ترازی را از دست 

دادیـم  و نگون بختانـه بعد از شـهادت ایشـان 

درباره این ابعاد شـخصیتی صحبت می شود. 

کتـاب زندگی حاج آقا را باید دوباره از نو خواند 

البتـه که اصـلا خوانده نشـده! قاضی القضات 

برپـا بـود. کسـی ایشـان را نشسـته نمی دیـد.  

مردمی بود و این را می شود از آن عبای پرخاکش 

در سـیل و بلایای مختلف دید. ترجیح می داد 

نفس هایش را با مردم بکشـد.

رابطـه کاری  مـن بـا ایشـان  از زمـان آسـتان 

بـود. قبـل از آن هـم  آشـنایی  بود، ولـی از زمان 

آسـتان قـدس، در حلقه هایـی کـه حاج آقـا بـا 

نخبگان داشـت حضور داشـتم. از سنت های 

حسـنه ایشـان ایـن بود که به شـدت بـه جامعه 

نخبگانـی احترام می گذاشـت و نظراتشـان را 

جویـا می شـد. ایـن یکـی از اصـول مدیریتی و 

کاری حاج آقای رئیسـی بود. افراد متخصصی 

را از سراسر کشـور شناسایی کرده بودند که در 

جلسه های مشورتی مشهد شرکت می کردند. 

حـرت آقـا در پیـام خـود بـه آقـای رئیسـی 

مجاهـد عالم می گوینـد. رهبر فرزانـه انقلاب 

کـه خـود یـک اندیشـمند اسـت ایـن عبـارت 

را اسـتفاده می کننـد. در تمامـی پیام هـای 

تسـلیت ایـن طرفـی و آن طرفـی کلیـد واژه 

مشـترک اخلاص حاج آقـا به چشـم می خورد.

 که این نشـان دهنده نگاه و رفتار خاص ایشان

 بود.»

‌به‌جایگاه‌واقعی‌زن‌توجه‌داشت‌
«دربـاره زنـان، نـگاه حـاج آقـا را بایـد عملـی 

ببینیـم. خانـم دکـتر علم الهدی مگـر دختر و 

همسریـک  آیـت ا... نیسـت؟ ولی حـرت آقا 

می نویسند به همسر فاضل تسلیت می گویم.

آیـا اگـر آقـای رئیسـی مخالـف پیشرفـت زن 

بـود یـا یـک نـگاه راهـبردی، عمیـق و دقیق به 

شـخصیت زن نداشـت و کرامت محـور نبـود 

در بیـت ایشـان همسرشـان می توانسـت بـه 

ایـن جایگاه هـا برسـد و یـک خانـم اجتاعـی 

و پـا بـه پـای رئیس جمهور باشـد! این اندیشـه 

رئیس جمهور است که در شخصیت همسرشان 

ظهور یافته اسـت.

بـه خود من می گفتند کـه بی رحانه و مجدانه 

پیگیـر حقـوق مـردم از دسـتگاه های اجرایـی 

باش. بارها این پیگیری بی رحانه را در جلسات  

بـه مـن می گفتنـد و حایـت هـم می کردنـد. 

جلوی خودم گوشـی را برمی داشـتند و با تشر 

بـا کسـانی کـه کارشـکنی می کردنـد صحبـت 

می کردنـد. ایـن نـوع رفتـار حـاج آقـا بـه ایـن 

دلیل بـود به جایـگاه واقعی زن توجه داشـت.

حـاج آقا همیشـه حتـی در سـفرهای اسـتانی 

هم می گفتنـد که از ظرفیت خانم ها اسـتفاده 

کنید، همین باعث شـده بـود که از مدیران زن 

در کشور بیشـتر بهره ببرند. خانم خزعلی هم 

همیشـه می گفتنـد نـگاه حاج آقا ویژه اسـت و 

اعتـاد حـاج آقا به زن هـا را درک کـرده بودند. 

من نگاه حاج آقا به زن را، قرآنی و از جنس ملکه 

سـباء که در قرآن به آن اشـاره شـده می دیدم. 

زن را عاقـل می دیـد. به شـخص من ایـن جمله 

را گفتنـد کـه خیلی هـا را پیشـنهاد دادنـد کـه 

کنار شـا باشـند و کمـک کنند ولی مـن گفتم 

کـه مـن یـک شمشـیر زن میـدان می خواهـم. 

این نـوع نگاه برای مـن خیلی ارزشـمند بود.»

‌رئیس‌جمهور‌‌85میلیون‌ایرانی‌
بود

«حاج آقا انسانی معنوی بود که در کنار مشغله های 

کاری فراوانـش بـا تمام خسـتگی عبادت خود 

را تـرک نمی کرد و انـس با قـرآن و نهج البلاغه و 

توصیه به فرهنگ نهج البلاغه خوانی داشت.

خودشـان می گفتنـد: من یـک طلبـه ام. بروز 

و نـگاه اسـلام را هـم بـه عنـوان یـک طلبـه در 

مسندی که قرار گرفتند بی نظیر نشان دادند. 

مدل ایشـان روندسازی بود. سـنت حسنه ای 

را پایه گـذاری می کـرد  کـه نشـانه های ردپـای 

تحولـی رئیس جمهـور شـهید خیلـی پررنـگ 

است و حتا پیدا می شود و انکارشدنی نیست.

متأسـفم کـه ملـت ایـران یـک شـخصیت ایـن 

چنینـی را از دسـت داد و متأسـفم کـه بعـد از 

شـهادت ایشـان مـا می توانیـم ایـن حرف هـا 

را بگوییـم.

نگاهش در موضوع های فرهنگی حتی مقوله 

عفاف وحجا ب واقعا پدرانه بود. همه دختران 

ایـران را دوسـت داشـت و دقیقـا عیـن عبارت 

حـاج قاسـم را در جلسـه ها بـه کار می بـرد. 

ن  مـا ی خود ین هـا هـم بچه هـا می گفـت ا

هسـتند. برای دخـتر جوان و نوجـوان باید کار 

شـود و برنامه داشـت. بنشـینید و برای این ها 

یـک فکـری بکنیـد و بـه راهـکاری بـرای ایـن 

بچه هـا برسـید. انـگار کـه بچـه خـودش باشـد 

کـه خطـری او را تهدیـد می کنـد و می خواهـد 

 پدرانـه بـا نـگاه تربیتـی، مراقبتـی از او انجـام 

دهد.

قعـی رئیس جمهـور  ی وا ن بـه معنـا یشـا ا

85 میلیـون ایرانـی بـود. تأکیـد می کـرد کـه 

ایرانیان خارج از کشـور را دریابید و من از شـا 

می خواهم که روی این موضوع کار کنید و ارتباط 

مسـتمر داشـته باشـید که هان افراد  در زمان 

 شـهادت ایشـان کلـی پیام تسـلیت بـرای من

 فرستادند.»

 یک وقتی است که 
بعضی ها می آیند 
و از قانون اساسی 
و اجرای آن حرف 

می زنند، ولی 
رئیس جمهور شهید 

به آن عمل کرد

متأسفانه دعواهای 
سیاسی و 

دل بستگی های به 
ایین دنیا و سیاست 
برای بعضی ها اجازه 

نداد حاج آقای ما 
مشهدی ها به 
خوبیی شناخته 

شود. من دیدم که 
خیلی از سیاسییون 
الان دارند می گویند 

که حاج آقا چه 
 کارهاییی 
کرده اند
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دغدغه های زنانه 
ئیسی ی ر قا آ

گفتارهاییی زنانه از  نگاه وییژه رئیس جمهور شهید به حوزه زنان 

موضوع خانواده برای ایشـان یک اولویت بود و به طور مسـتمر و مسـتقیم مسـائل زنان و حقوق آنان را از  نزدیک دنبال و پیگیری می کردند.

رسـیدگی به مشـکلات زنان به ویژه بانوان مناطق محروم و بانوان شـاغل از دیگر دغدغه های آیت ا... رئیسـی بود، زیرا ایشان تأکید داشـتند زنان رکن اصلی خانواده هستند.

ایشـان در سـفر به مناطق محروم همواره پیگیر مشـکلات زنان در کنار دیگر مسـائل زیرساختی و معیشـتی بودند و بار ها و بار ها مشـکلات را مورد به مورد پیگیری می کردند تا حل شود.

یکـی از خصلت هـای آیـت ا... رئیسـی، خسـتگی ناپذیری در مسـیر خدمـت به مـردم بـود و مرخصـی و تعطیلی بـرای رئیس جمهـور هیچ معنایی نداشـت. آیت ا... رئیسـی بـه طور کامـل در خدمت 

مـردم بودنـد و خـود را وقـف مـردم و کشـور کردند.یکـی از ویژگی هـای رئیس جمهـور تأکیـد بر این بـود که هیـچ زمان و لحظـه ای بـرای خدمت به مردم از دسـت داده نشـود و بـر این تأکید داشـتند 

کـه نبایـد فرصـت خدمـت بـه مـردم را از دسـت داد، زیـرا فرصت هـا زود از دسـت خواهـد رفت.عـدم وعـده محـوری از دیگـر خصایص شـهید آیـت ا... رئیسـی بـود و از ارائـه وعده بـدون عمـل پرهیز 

داشـتند و همـواره بـه مسـئولان تأکیـد داشـتند تا بـا رفع دغدغـه و مشـکلات مردم، بـه وعده هـای خود عمـل کنند.

بختیـاری/  در دولـت سـیزدهم از توانمندی هـای زنـان در تمـام حوزه هـا به خصوص 
در حـوزه خـود زنـان بهره برداری هـای بسـیاری شـد و در ایـن حـوزه اقدامـات متفاوتی 

بـه سرانجـام رسـید. در ادامـه بـا زنانی کـه همکاری بـا دولـت  سـیزدهم را تجربـه کردند 

هم صحبت شـده ایم تا از دغدغه های زنانه آقای رئیس جمهور شـهید بگویند.

انسیه‌خزعلی،‌معاون‌امور‌زنان‌و‌خانواده‌ریاست‌جمهوری

‌تأکید‌داشتند‌زنان‌رکن‌اصلی‌خانواده‌هستند

در حـوزه خـود زنـان بهره برداری هـای بسـیاری شـد و در ایـن حـوزه اقدامـات متفاوتی 

 در ادامـه بـا زنانی کـه همکاری بـا دولـت  سـیزدهم را تجربـه کردند 

هم صحبت شـده ایم تا از دغدغه های زنانه آقای رئیس جمهور شـهید بگویند.

ســه شـنـبـــــه
خواهر من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی4
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آیـت ا... رئیسـی هـم ماننـد بـرادرم مظلـوم واقع شـد. شـهادت آیت ا... رئیسـی بـرای من یـادآور فضای شـهادت بـرادرم در دهه 6۰ اسـت و این شـهید بزرگـوار هم مانند شـهید بهشـتی مظلـوم بود.

مظلومیـت آیـت ا... سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیس جمهـور کشـورمان پـس از شـهادتش نمایـان می شـود. افـرادی کـه دسـت بـه تخریـب رئیس جمهـور شـهید زدنـد، اکنـون پشـیان و سرافکنـده 

هسـتند، زیـرا خدمـات خالصانـه شـهید رئیسـی پـس از شـهادتش به تدریـج در اذهـان عمومی نمایان تـر خواهد شـد و این نشـانه مظلومیت این شـهید عزیز اسـت.خاطرم اسـت  شـهید بهشـتی 

بـا هـدف کادرسـازی و تأمیـن نیازهـای مدیریتـی انقـلاب، یـک دوره آموزشـی را بـرای تعـدادی از طلاب کـه آن هـا را مسـتعد پذیرش مسـئولیت های کلان کشـور تشـخیص داده بـود، برگـزار کرد و 

شـهید عزیز آیـت ا... رئیسـی نیـز در زمره آن هـا بود.

‌زینب‌السادات‌بهشتی،‌خواهر‌دکتر‌شهید‌بهشتی

‌این‌نشانه‌مظلومیت‌این‌شهید‌عزیز‌است

حادثـه سـی ام اردیبهشـت ماه،23درصـد جمعیـت دنیـا )جمعیـت کشـورهایی کـه اعلام عـزای عمومی کردنـد( را عزادار کـرد. دکتر رئیسـی اولیـن رئیس جمهـوری بودند کـه اهتام ویژه ای نسـبت 

بـه اجرایـی شـدن قوانیـن مربـوط به امـور زنـان و خانواده و ایجـاد زمینه های رشـد و شـکوفایی زنـان داشـتند، به طوری کـه اهتام ویـژه ایشـان در مرحله عمل دیده شـد.

بـرای اولیـن بـار در شـوراهای عالـی تصمیم گیـری توسـط رئیس جمهـور فقیـد عزیزمـان، زنـان منصـوب شـدند بـرای اینکـه در تصمیم سـازی ها و تصمیم گیری هـا مشـارکت داشـته باشـند، برای 

اولیـن بـار در سـفرهای اسـتانی بودجـه و اعتبـار خاصـی بـرای زنان و خانـواده اختصـاص دادنـد، تأکیدهای مکرر ایشـان بـرای تسـهیلات ازدواج و رفـع و تسـهیل مشـکلات جوانـان و خانواده ها و 

بسـیاری از حرکت هـای دیگـری کـه در مسـیر ارتقـای جمعیـت و حفـظ جمعیـت و تحکیـم خانواده انجام  شـد.

اختصـاص 7۰ هـزار قطعـه زمیـن بـه خانواده هـای پرجمعیـت را    سـال گذشـته از دیگـر اقدامات مهم آیـت ا... رئیسـی در حـوزه خانواده ها  می تـوان  بیان  کـرد. رئیس جمهـور در حرکتی که در سـطح 

بین الملـل داشـتند، تعهـد و جنبـش تعهـد بـه خانـواده را مطـرح کردنـد و طبـق دسـتور و پیگیـری ایشـان، معاونـت زنـان و خانـواده ایـن مسـئله را در قالـب سـند و دسـتورالعمل تهیـه و تدویـن کـرد 

کـه تقدیـم ایشـان شـد . از توجـه ویـژه دکـتر ابراهیـم رئیسـی به رفـع مشـکلات و دغدغه هـای بانـوان می توان بـه موارد دیگـری همچـون ابـلاغ و اجرای طـرح پیشـگیری از طـلاق و تحکیـم خانواده،

سـاخت و احـداث مهدکـودک در ادارات، رسـیدگی به مشـکلات شـب کاری بانـوان، پیگیری تفـاوت حقوقی زنان با مردان اشـاره کرد.  دکتر رئیسـی مانند شـهید رجایـی الگو شـد و راه رئیس جمهور 

شـهید همچنان ادامـه پیدا خواهد داشـت.

شیوا‌خوش‌نسب،‌مدیرکل‌امور‌دفتر‌زنان‌استانداری‌خراسان‌رضوی:

ایجاد‌زمینه‌های‌رشد‌و‌شکوفایی‌زنان

ورود ایشـان بـه آسـتان قـدس رضوی که از سـال95 به سـمت تولیت آسـتان قـدس رضوی منصوب شـدند؛ نقطـه عطفی در امـور زن و خانـواده به وجـود آورد. در حقیقـت گفتان و ادبیـات حوزه زن و 

خانـواده، بـا ورود ایشـان در آسـتان قـدس رضـوی شروع شـد و ناظر بـه اقداماتـی که داشـتند، پانزده کارگروه اصلی تشـکیل شـد کـه یکی از آن هـا کارگـروه تخصصی حـوزه زن و خانواده بـود، وظیفه 

ایـن کارگـروه، بررسـی حـوزه زن و خانـواده در کشـور و نقـش آسـتان قـدس رضـوی در ایـن حـوزه بود، بـه طوری که هـم با اقدامـات ملـی مـوازی کاری نشـود و هـم از ظرفیت دسـتگاه ها و تشـکل ها و 

جمع هـای مردمـی در حـوزه زن و خانـواده اسـتفاده شـود.احداث رواق حـضرت زهـرا)س( یکـی از پیشـنهادهایی بـود که ایشـان پذیرفتند و دسـتور بـه جانمایی ایـن فضا بـا مقتضیات حضـور بانوان 

طراحـی شـد.یکی دیگـر از بـرکات حضـور ایشـان، تأسـیس بـاغ اردوگاه خاتـون بـود تـا از ظرفیـت باغـات آسـتان قدس رضـوی که صرفـا رویکـردی اقتصـادی دارند خدمـات تربیتـی ویژه امـور زن و 

خانـواده اختصـاص یابد.یکـی دیگـر از دغدغه هـای ایشـان ایـن بـود که فـارغ از فضای حـرم مطهر رضـوی، بایـد مفهوم خدمـت ، خادم و مخـدوم را در کشـور توسـعه دهیـم، بنابراین، این نـگاه باعث 

شـد در تمامـی اسـتان ها توسـعه خدمت و خـادم مختص امـور زن و خانواده داشـته باشـیم.

فاطمه‌دژبرد،‌مدیر‌مرکز‌امور‌بانوان‌و‌خانواده‌بنیاد‌کرامت‌رضوی

نقطه‌عطفی‌در‌امور‌زن‌و‌خانواده

فقط می توانم بگویم به هیچ عنوان برای ایشـان مهم نبود دیده شـوند. همه نگاهشان برمحور 

توحید بود. کار را تفریح می دیدند مصداق آیه الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا بودند.

بسـیار اهتـام بـه ارتبـاط بـا خـدا بـه صـورت جـدی داشـتند. خانواده محـور و مهربـان و 

ساده زیسـت بودنـد و بـه مـردم احـترام واقعـی می گذاشـتند بـه معنـای واقعـی ولایت مدار و 

درمجموع زیست شهیدانه داشتند که  خدا انتخابشان کرد. در آخر خواستند ایشان را تحقیر 

کننـد، امـا خدا چنان عروجشـان داد و بالا برد که دشـمنان از عصبانیتشـان شـادی می کند .

منور‌شایسته‌خو،‌مدیر‌مکتب‌نرجس

خانواده‌محور‌و‌مهربان‌و‌ساده‌زیست

مهم تریــن ویژگــی کــه رئیس جمهور شــهید داشــتند اخلاص ایشــان بــود و بعــد خدمتگزاری 

بــه مــردم آن هم بــرای رضــای خدا.

ــان  ــار و کلام ایش ــه از رفت ــیدیم ک ــان رس ــت ایش ــید خدم ــی خورش ــداد بین الملل ــا در روی م

نــگاه ویــژه و پدرانه شــان در حــوزه بانــوان و دخــتران را کامــلا درک کردیــم. جالــب کــه حتــی 

خانم هایــی کــه از لبنــان در ایــن جلســه حضــور داشــتند وقتــی بیــرون آمــده بودنــد بــا چشــم 

ــورد  ــوه برخ ــم و از نح ــارت کردی ــدا)ص( را زی ــول خ ــواده    رس ــا ن ــه م ــد ک ــک می گفتن ــر از اش پ

ــد. ــت می کردن ــور صحب ــای رئیس جمه ــه آق پدران

مردم محــوری، ساده زیســتی و ولایت مــداری از دیگــر ویژگی هــای  ایشــان بــود.  به طورقطــع 

ــرد کــه اخــلاص واقعــی داشــته باشــد کــه رئیس جمهــور  ــردی نتیجــه واقعــی را خواهــد ب ف

شــهید بــه عنــوان خادم الرضــا)ع( ایــن ویژگــی را داشــتند.

فاطمه‌سلیمی،‌عضو‌هیئت‌رئیسه‌شورای‌شهر‌مشهد

‌نگاه‌ویژه‌و‌پدرانه

آبـــجــــــــی
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  رهـا شـیدا/       بانـو بتـول نوقانـی هرچند که خـودش فرزندی نداشـت، امـا اقوام و دوسـتان و شـاگردانی داشـت که 
همـه بـه انـدازه یک مادر مهربـان و اسـتادی توانا از وجـود او بهره برده بودنـد. منصـوره نوقانی ، یکـی از برادرزاده های 

ایـن بانـوی مرحـوم اسـت کـه سـال های بسـیاری را در یک حیـاط و در خانـه مجـاور با عمـه زندگـی کرده اند. ایـن روزها 

کـه جـای بانـو نوقانـی در میـان مـا خالی اسـت بـه گفت وگو بـا بـرادرزاده او نشسـته ایم تا از سـبک و سـیاق زنـی بگوید 

کـه زیسـت مجتهدانه او را از دیگر وجوه زندگی دور نکرد.

منصوره نوقانی ، کارشناسـی ارشـد علوم سیاسـی دارد، کارشناسـی روان شناسـی بالینی و کارشناسـی علوم قرآنی 

دانشـکده حدیـث نیز دارد و سـال ها بـا عمه مهربـان خود زیسـته و حرف های خواندنی بسـیاری دربـاره او دارد.

 بدون‌مطالعه‌صحبت‌نمی‌کرد

از اواخـر دهـه چهل بـه یاد دارم کـه عمه جانـم در هفتـه 3 تا 4 روز 

مکتـب نرجس می رفتنـد و کلاس داشـتند. آن زمان بـه اقتضای 

شرایـط جلسـات خانگی، مسـجد و شـعب دیگر مکتـب هم برای 

سـخنرانی می رفتند. یادم اسـت که گاهی جلساتی در شهرهای 

دیگـر هـم برگـزار می شـد و می رفتنـد و ایـن اتفـاق زیـاد پیـش 

می آمد.بعـد از فـوت خانـم طاهایـی در سـال 89 عمـه جانـم کـه 

سنشـان کمـی بالاتـر رفتـه بـود بیشـتر جلسـات خانگـی برگزار 

می کردنـد کـه بین این جلسـات، جلسـات یـک شـنبه بعدازظهر 

مشـهور بود.خاطـره ای کـه مـن از کلاس هـای درسـی خانگـی 

ایشـان داشـتم ایـن بـود کـه روز بـه روز هرچـه سـن ایشـان بالاتر 

می رفت و دچار کهولت سـن می شـدند و صحبت کردن برایشـان 

سـخت بـود، ولـی حافظه شـان بـه شـدت قـوی بـود و هیـچ وقت 

مشـکلی نداشـتند. من بارها دیده بـودم که چندین سـاعت قبل 

از جلسـه مطالعـه و یادداشـت بـرداری می کردنـد و می گفتنـد 

تمرکـز روزهـای یک شـنبه من روی جلسـه عصر اسـت و کارهای 

روزمـره را کنار می گذاشـتند.

مطالعـه ایشـان در ایـن سـن باوجـود اینکـه اطلاعـات کاملی در 

ذهـن داشـتند بـرای من جالـب بود، این یـک روش برای ایشـان 

بـود کـه بـدون مطالعـه صحبـت نکننـد کـه  مـا یادداشـت های 

ایشـان را هنـوز داریم.

 دغدغه‌تحصیل‌ما‌را‌داشتند

تـلاش در زمینـه علـم آمـوزی بـرای عمـه جانـم خیلـی اهمیـت 

داشـت و فقـط بـرای خودشـان نبـود. طـی کـردن مـدارج علمی 

بـرای دیگران هم برای ایشـان اهمیت داشـت. خاطرم اسـت که 

در دوران دبسـتان مـا کـه قبـل از انقـلاب بـود آقایان بـه مدارس 

دخترانه رفت وآمد داشـتند که چون مدیر مدرسـه از دغدغه های 

پـدر من خـبر داشـت اجـازه مـی داد مـا روسری بپوشـیم. بعد که 

دوران دبسـتان تمام شـد این موضوع در راهنایی و دبیرسـتان 

امکان نداشـت و سـخت گیری ها بیشـتر شـده بود. ما از تحصیل 

بـاز ماندیـم و این برای عمه جانـم یک دغدغه شـد و خیلی به فکر 

بودند تا اینکه یکی از دوستانشـان مرحوم خانم میرخرسندی که 

تحصیـل کرده دانشـرا بودنـد، گفته بودند نذر کردم اگر مشـهد 

محل کارم باشـد برای امام زمان)عج( کاری انجام دهم. عمه جانم 

هـم گفته بودند مـن برایت برنامـه ای دارم و بیا بـه برادرزاده های 

مـن درس بـده. ما تحصیـل خودمـان را از ایشـان می دانیم. سـه 

سـال خانـم میرخرسـندی   بعـد از پایـان کلاس های خودشـان، 

منـزل مـا می آمدنـد و دروس راهنایـی را بـرای مـن و دو خواهـر 

دیگـرم تدریـس می کردنـد. ایـن اوج دغدغـه عمـه جانـم بود در 

زمانی که دسـت مـا بـرای تحصیل بسـته بود.

بعـد از آن هم تـلاش کردند تا از بیـن دوستانشـان بیایند و دروس 

دبیرسـتان را بـرای مـا تدریـس کننـد کـه بعـد از چنـد جلسـه بـه 

اعتراضـات و انقـلاب رسـیدیم که بعـد از آن ما دیگـر وارد مدارس 

شـدیم و تحصیـل کردیم.

عمـه جانم بسـیار مشـوق ما بودنـد که دانشـگاه شرکـت کنیم و از 

موفقیت های ما خوشـحال می شـدند و همیشـه از دیدن نمرات 

و رتبه های ما خوشـحال می شـدند.

 در‌خانه‌به‌روی‌همه‌باز‌بود

نحـوه تعامـل و برخـورد عمـه جانـم بـا دیگـران بسـیار خـوب بود 

حتـی با کسـانی که نمی شـناختند. صمیانه و بـا روی باز و لطف 

و مهربانـی بـود. در خانـه بـه روی همـه بـاز بـود. البتـه ایـن چنـد 

سـال اخیـر کـه ناتوانـی جسـانی و محدودیـت هایـی  داشـتند  

اگـر کسـی می خواسـت بیایـد بایـد هاهنـگ می شـد. ایشـان 

خیلـی مقیـد بـه پذیرایی بودنـد برای همیـن باید کسـی در خانه 

بـرای پذیرایـی می بـود تا مهانـی را بپذیرنـد. هرچه کـه در خانه 

داشـتند را بـرای مهـان می آوردنـد و اصرار زیـاد می کردنـد کـه 

میل کنند.در این 9۰ سـال همیشه پاسخ گوی سؤالات اطرافیان 

بودنـد، سـؤالات شرعـی را پاسـخ می دادنـد به خصـوص در فقـه 

مربـوط بـه خانم هـا یگانـه بودند. مـن یادم اسـت در مـاه مبارک 

رمضـان سـؤالات شرعـی خانم هـا بیشـتر بـود و تمـام تلفن هـا را 

حتـی در سـحر جـواب می دادنـد کـه  افـراد بتواننـد روزه بگیرند. 

خودشـان هـم تا همیـن سـال های اخیـر روزه می گرفتنـد و با آن 

دهـان خشـکیده باز هـم پاسـخ گوی سـؤالات بودند.

ایـن تلفـن جـواب دادن وظیفـه ایشـان نبـود و هزینـه ای بـرای 

ایـن کار دریافـت نمی کردنـد، کامـلا شـخصی و دلـی بـود، بـا 

آن ضعفـی کـه داشـتند می توانسـتند سـیم تلفـن را بکشـند و 

اسـتراحت کننـد، ولـی کار مـردم را راه می انداختنـد. مـن بارهـا 

شـده رفتـه بـودم پیـش عمـه جـان و نیـم سـاعتی نشسـته بـودم 

تـا صحبـت تلفنی شـان تمـام شـود. صحبت هـا هـم حرف هـای 

روزمـره و احـوال پرسـی نبـود، مشـاوره می دادنـد و مسـائلی کـه 

مـردم مطـرح می کردند را سـعی می کردند با علم قـرآن و حدیثی 

کـه بـه آن تسـلط داشـتند حـل کنند.

 یک‌زندگی‌ساده‌با‌طراوت‌داشتند
سـبک زندگی ایشـان اسـلامی و ایرانی بـود. در چند روز مراسـم 

ترحیم ایشـان افرادی که به منزل رفت وآمد داشـتند این موضوع 

را تأییـد می کردنـد کـه یـک زندگـی سـاده با طـراوت داشـتند. با 

سـلیقه بودنـد و بـا قناعـت زندگـی می کردنـد. هیـچ وقـت بابـت 

تدریـس پولی دریافـت نکردند. زندگـی تجملی نداشـتند. تمام 

کارهای خانه را خودشان می کردند. پرده های خانه را خودشان 

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان میدان ده دی
انقاب گره خورده  است

  لیـا جانقربـان/  آخریـن 
بـاری کـه بـرای مصاحبـه خانه اش 

رفتـم را هنـوز بـه یـاد دارم. در کوچـه و 

پس کوچه هـای خیابـان شـیرازی پیـدا کردن خانه اش آسـان 

سـخت بـود. آسـان بـه ایـن دلیـل کـه در میـان خانه هـای قـد 

کشـیده به آسـان، خانـه او همچنـان با آن حیـاط قدیمی اش 

باقـی مانـده بـود و حتی رنـگ شـکلاتی در حیاط تغییـر نکرده 

بـود و سـخت بـرای آنکه بایـد ذهن گـرد گرفتـه ام را می گشـتم 

تـا یـادم بیایـد کـه شـیرازی 1۰ بود یـا 14 یـا 2۰.در کـه می زدی، 

بی جـواب نمی مانـدی. از آن آیفون هـای قدیمـی داشـت کـه 

در را بـاز نمی کـرد. باید زنگ مـی زدی و چند دقیقـه ای منتظر 

می مانـدی تـا یکـی بیایـد و در را بـاز کنـد. همیشـه یکـی در 

خانـه اش بـود که بیایـد و در را بـاز کند، رفـت و آمد شـاگردانش 

بـه خانه زیاد بـود به خصوص از وقتی که دیگـر مکتب نمی رفت 

و در خانه کلاس های احکام و تفسـیر برگزار می کرد.

9۰ سـالی از خـدا عمـر گرفتـه بـود، ولـی افتـاده و نیازمنـد 

نبـود. هـان آخرین بـار وقتـی صحبـت مـا بـه درازا کشـید و 

بـه اذان ظهـر رسـیدیم، دسـت بـه دسـت بـا صندلی هایـی 

کـه ردیـف تـا در روشـویی چیـده بودنـد، رفـت و وضـو گرفت 

و نمـازش را اقامـه کـرد. مـن هان جـا از قامـت خمیـده اش 

هنـگام اقامـه عکـس گرفتـم.

خـودش فرزنـدی نداشـت، ازدواج نکـرده بـود، ولـی همیشـه 

یکـی از شـاگردانش کنـارش بـود، آن هایـی هم کـه نمی آمدند 

به خصـوص ایـن چند سـال اخیـر از دور حواسشـان به اسـتاد 

بـود. اسـتادی که از او درس اخلاق، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه 

آموختـه بودنـد، از اسـتاد بانو بتـول نوقانی. البته از ایـن به بعد 

درسـتش این اسـت کـه بنویسـم مرحـوم بتـول نوقانـی چراکه 

مصـادف بـا 16  اردیبهشـت  14۰3 پایـان عمر پربرکـت بانویی 

شـد کـه جـز بـه آموخـن و آمـوزش وقـت نگذاشـت. بانویـی که 

روی دیوارهـای خانـه اش چیـزی جـز کتـاب نبـود و افتخارش 

ایـن بـود کـه از نوجوانی مشـغله او وقـت گذرانـدن در کتابخانه 

پـدر بـود، او دخـتر مرحـوم آیـت ا... نوقانـی از روحانیـان مبارز 

زمـان رضا شـاه و از مبـارزان انقلابـی بود.

مرحـوم نوقانـی بعـد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسـه 

فـروغ، علـوم دینی را نـزد همین پـدر مبارز و برادر خـود مرحوم 

مهـدی نوقانـی فراگرفته بـود و بـه پیشـنهاد مرحومـه طاهایی 

در مکتـب نرجـس شروع بـه تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن 

و نهـج البلاغـه بـرای دخـتران جـوان و دانشـجو کـرده بـود و 

جلسـه های پـرش و پاسـخ دانشـجویی هـم برگـزار می کـرد.

اسـتادان بسـیاری اکنـون در حـوزه و دانشـگاه علـوم دینـی 

خـود را وام دار بانویـی هسـتند که زیسـتی مجتهدانه داشـت.

روحش شاد...

او یک زن تمام عیار بود
 

                                             روایت هاییی از زندگی بانوی مجتهد مشهدی، بتول نوقانی

‌بانویی‌با‌

زیست‌مجتهدانه
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او یک گل خوش بیو 
بیود که طبق رسم 
روزگار تا زنده بیود 

قدر او را ندانستیم 
و الان یک حسرت 

بزرگ روی قلب 
ماست

زنان میدان ده دی

دوختـه بودنـد و دسـت بـه خیاطـی داشـتند.  منظـم 

بودنـد و بـه وضـع ظاهـری خودشـان خیلـی اهمیـت 

می دادنـد. لباس هـا همـه مرتـب و اتوکشـیده بـود. 

مرتـب و هاهنـگ می پوشـیدند و یـک ظاهر آراسـته 

داشـتند. سـاده و تمیز با آراسـتگی.

عمـه جانـم یـک شـخصیت چنـد وجهـی داشـتند. 

این کـه یک عالم  بودند و به تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه 

و صحیفـه سـجادیه احاطه داشـتند مانع ایـن نبود که 

بـه کارهـای دیگـر زندگـی اشـتغال نداشـته باشـند. 

شـاید باورتـان نشـود ولـی یـک خیـاط چیـره دسـت 

بودنـد و هیـچ ایرادی نمی شـد از دوخت های ایشـان 

گرفـت. تمـام لباس های مـا برادرزاده هـا را عمه جانم 

می دوختنـد و مـادرم هم به ایشـان کمـک می کردند. 

در مـدل لباس هـا صاحـب نظـر بودنـد و حتـی لباس 

عروسـی مـن و چندتـا از خواهرهایـم را هـم ایشـان 

دوختنـد. از زمـان جوانـی خیاطـی می کردنـد حتـی 

برای خواهرزاده ها هم لباس عروسـی دوختند. البته 

ایـن خیاطـی بـرای خودمـان و خودشـان بـود و بـرای 

تأمیـن هزینـه زندگـی و محـل درآمـد نبود.

 یک‌شخصیت‌کامل‌درونی‌و‌بیرونی‌
داشتند

یکـی دیگـر از هنرهـای عمـه جانـم گلـدوزی و بوکلـه 

دوزی روی پارچـه بـود. یـادم اسـت کـه روی بقچه هـا و 

روی بالشـت ها خودشـان گلدوزی هایـی کـرده بودند. 

شـاید برایتـان عجیـب باشـد ولـی یـک آشـپز خـوش 

دسـت و پنجـه هـم بودنـد. بـوی غـذای عمـه جانـم تـا 

آن طـرف حیـاط کـه مـا زندگـی می کردیـم می رسـید 

و مـا را سرسـفره ایشـان می کشـاند کـه بـا روی بـاز از مـا 

اسـتقبال می کردنـد. حتـی فـوت و فـن پخـت خیلـی از 

غذاهـا را مـا از ایشـان یـاد گرفتیـم.

عمـه جانـم یـک باغبـان مهربـان هـم بودنـد. باغبانی و 

کاشـت سـبزی را دوسـت داشـتند و در باغچه روبه روی 

حیـاط پونـه، نعنـاع، ریحـون و تلخـون می کاشـتند. 

گلدان هـای زیـادی داشـتند کـه زیبایـی آن هـا بـه 

خاطـر رسـیدگی ایشـان بود. بـه موقـع قلمـه می زدند و 

رسـیدگی می کردنـد. عمـه جانم یـک شـخصیت کامل 

بیرونـی و درونی داشـتند. عمـه جانم یـک زن تمام عیار 

بـود در علـم، در زهد، در دوری از دنیا، در عشـق ورزی به 

دیگـران، کمـک کردن بـه ناتوانان و به خصـوص به ما که 

به مصابه فرزندانشـان عشـق می ورزیدند و تمام محبت 

مادری را در سـختی ها و دشـواری زندگی به ما داشتند.

او یـک گل خـوش بـو بـود کـه طبـق رسـم روزگار تـا زنده 

بـود قـدر او را ندانسـتیم و الان یـک حـرت بـزرگ روی 

قلب ماسـت.
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آخر سلام  
                                                     روایت هاییی زنانه از بدرقه پیکر امام )ره(

  فاطمـه بختیـاری/          خـرداد 
1368 و آن لحظـه ای کـه صـدای 

لرزان گوینده، خبر تلخ وداع امام 

 خمینـی)ره( را  از ایـن دنیـا داد، 

خیلی هـا بـه خاطـر دارنـد  و  از آن 

لحظـه خاطـرات زیـادی دارنـد. با 

چنـد نفر از زنان مشـهدی که از آن 

روزها خاطـره دارند همراه شـده  و 

از خاطراتی شـنیده ایم که به گواه 

خودشـان هرگـز کهنـه و قدیمـی 

نخواهد شد.

روایت  رویدادهایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند

 دنیا‌روی‌سرم‌خراب‌شد

من کلاس سـوم راهنایی بودم. آن روز امتحان زبان داشـتیم. شـبش 

کلـی درس خوانـده بودم. صبح حاضر می شـدم بروم مدرسـه که خانم 

همسـایه آمـد و گفـت امـروز کـه مدرسـه تعطیلـه! گفتم نـه مـا امتحان 

داریـم! گفـت رادیو گفته امـام خمینی )ره( فـوت کرده اند! تـا گفت دنیا 

روی سرم خـراب شـد، چه وحشـتناک بود شـنیدن این خبر، آخر شـب 

تلویزیـون می گفـت بـرای سـلامتی امـام دعـا کنیـن، آخـر چـرا دعای 

مـن قبول نشـده بود!  ایـن خاطره غمنـاک هیچ وقت از یـادم نمی رود.

ناهید پردل کاخکی

 فعال جهادی، عضو شـورای اجتاعی محله

 اشک‌پدرم‌را‌دیدم

کلاس دوم ابتدایـی بـودم رفتـه بـودم سرصـف نـان، آن زمان هـا صبح 

نانوایـی خیلـی شـلوغ بـود. تـوی صـف بـودم دیـدم خانم هـا و آقایـون 

همـه گریـه می کردنـد بعضی هـا یواشـکی بعضی هـا بلنـد بلنـد. مـن 

نمی دانسـتم چـه شـده حتی چند خانـم مهاجر افغانسـتانی هـم بلند 

بلنـد گریـه می کردنـد. نـان خریـدم و آمـدم خانـه. وارد حیـاط شـدم 

دیـدم پـدرم گریـه می کنـد. خیلـی ناراحـت شـدم، آخـر پـدرم خیلـی 

ابهـت داشـت خیلی دوسـتش داشـتم برایم سـخت شـد که چـرا پدرم 

گریـه می کنـد. بعـد از خواهـر و برادرهایـم شـنیدم امـام خمینـی )ره( 

فـوت کـرده ... مـن اشـک پـدرم را اولین بـار آنجـا دیدم.

مرضیه روشن ضمیر

 عضو شـورای اجتاعی محله و مددکار اجتاعی
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  شـیرین ایراندوست/             از لحظه اعلام 
رادیـو بـرای دسـت بـه دعـا شـدن تـا پایـان 

مراسم هفتم، روزهای سختی بود که باورش 

بـرای او ماننـد تمام مـردم ایران سـخت بود.  

امام ملت به دیار باقی شـتافت و بزرگ ترین 

راهنـای امـت در سـال های پـس از انقـلاب 

از میـان مـا رفتـه بـود. خـرداد 68 روزهـای 

دشـواری را بـه خـود دیـده بـود، روزهـای 

دشواری که در ذهن وحیده  خانم مثل خیلی 

از زنـان دیگـر ایران ثبت شـده   با ایـن تفاوت 

که او از نزدیک شاهد این مراسم بوده است.

مرور خاطره از دست به دعا شدن در مسجد 

دانشـگاه تا همراه شـدن با پیکـر مطهر امام 

شـهدا هنـوز هم ذهـن و قلب وحیـده زارع را 

به هم می ریزد.

 دعا‌در‌مسجد‌دانشگاه‌برای‌
امام)ره(

چنـد روزی بـه امتحانـات پایـان تـرم دانشـگاه 

مانـده بـود کـه خبرهایی دربـاره حال نامسـاعد 

امام خمینـی)ره( وضعیـت جامعـه را دگرگـون 

کـرد. دانشـگاه ها هـم وضعیـت متفاوتـی را 

تجربـه کردنـد و از روال عـادی خـارج شـدند. 

آن روزهـا وحیـده زارع در تهـران دانشـجوی 

بهداشـت محیـط بـود و بـه خاطـر دارد چگونـه 

دسـت های اسـتاد و دانشـجو و کارمند به سمت 

 آسـان بـود تـا خداونـد امـام امـت را شـفاعت

 کند.

«مسجد دانشـگاه، پایگاه دانشجویان شده بود 

بـرای دسـت به دعا شـدن.» ایـن را وحیـده زارع 

می گویـد و ادامـه می دهـد: خوابگاه دانشـگاه 

در پاکدشـت و در نزدیکی تهران بود . شـب ها به 

مسـجد می رفتیـم و ماننـد خیلی از نقاط کشـور 

بـرای سـلامتی امـام)ره( دعـا می کردیـم . همـه 

نگـران ایشـان بودیـم و می دانسـتیم جامعـه تـا 

چـه اندازه بـه ادامه حیات ایشـان نیـاز دارد.

 چنین‌جمعیتی‌ندیده‌بودم

تقدیـر  الهـی بـر ایـن بـود کـه رادیـو در ادامـه 

خبرهایـش  دربـاره دعـا بـرای سـلامتی امـام 

خمینـی)ره(، صبـح 14 خـرداد 1368، خـبر 

فـوت ایشـان را اعلام کنـد. علیرغم دعـای مردم 

و تـلاش کادر درمـان، رهبر وقت انقـلاب از میان 

مـا رفتند.بعد از اعلام خبر فوت سـید روح ا... )ره( 

از رادیو، گانه زنی های زیـادی درباره وضعیت 

سیاسـی و اجتاعـی جامعـه می شـد، از جملـه 

ادامـه فعالیـت دانشـگاه ها.  

وحیـده زارع از دانشـجویانی بـود کـه در تهـران 

مانـد تـا در مراسـم تشـییع و ترحیـم حـضرت 

امام)ره( حاضر شـود.صبح روز تشییع از هر نقطه  

کشـور ماشـین  و اتوبـوس و مینی بـوس بـا نیـت 

خیرخواهانـه راهـی مصـلای تهـران می شـدند 

تا دلـدادگان روح ا... را بـه دیدار آخر برسـانند. 

وحیـده زارع می گویـد: صـدای اذان صبـح کـه 

بلنـد شـد سـوار اتوبوس دانشـگاه شـدیم  و قبل 

از طلـوع آفتـاب بـه مصـلای تهـران رسـیدیم. 

جمعیـت از هـر نقطـه در حـال  اضافـه شـدن 

بـود، دسته دسـته و گروه گـروه. به عمـرم چنین 

جمعیتـی ندیـده بـودم و فکـر هـم  نمی کنـم کـه 

دیگـر ببینم.

 جمعیت‌مثل‌موج‌تکان‌
می‌خورد

وحیـده زارع مشـاهداتش از آن روز را ایـن گونه 

ادامه می دهد: ورود جمعیت متوقف نمی شد، 

از هـر گوشـه مصلـی آدم اضافه می شـد، وقتی 

پیکـر مطهـر امـام)ره( وارد شـد، جمعیـت مثـل 

مـوج ایـن طـرف و آن طرف می شـدند تـا خود را 

بـه جنازه برسـانند.

نیمـه خرداد و هـوای گـرم مصلای تهـران نکته 

بعدی اسـت که مورداشـاره وحیده زارع اسـت. 

او تعریـف می کنـد: هـوا خیلـی گـرم بـود، اما با 

وجـود اینکه حزن بزرگی بر مردم تحمیل شـده 

بـود، گـروه اجرایـی و مردمی از خدمت رسـانی 

غافل نشـده بودند، ماشین های آب پاش برای 

کاهـش گرما مرتب آب را روی هوا می پاشـیدند 

و در حاشـیه مراسـم هـم توزیـع آب و یـخ انجام 

می شد. واقعا مراسم باشکوهی بود که شایسته 

رهبر فقیـد انقلاب بود.

 تشییع‌از‌صبح‌تا‌شب‌ادامه‌
داشت

حضـور پررنگ مردمی که از نقاط مختلف ایران 

خـود را بـه مراسـم تشـییع جنـازه پیکر امـام)ره( 

رسـانده بودنـد سـبب شـد تـا تشـییع جنـازه و 

تدفیـن تـا عصر بـه طـول انجامد. وحیـده زارع 

می گوید: آن روز مجـری برنامه مرتب از بلندگو 

بـه مـردم می گفـت، همـکاری کننـد تـا جنـازه 

مسـیر خـودش را طـی کنـد، امـا حقیقـت ایـن 

بـود کـه مـردم بـه حـدی درگیـر ایـن بودنـد کـه 

دسـت خـود را به پیکر مطهر برسـانند که کسـی 

بـه صحبت هـای بلندگوهـا توجه نمی کـرد، به 

همیـن دلیـل هـم مراسـم تـا آخـر وقـت آن روز 

طول کشـید و آخـر در بلندگو گفتنـد که تدفین 

پیکر انجام شـده اسـت.

وحیده ادامـه می دهد: آن قدر آن روز مراسـم و 

خیابان هـای اطـراف شـلوغ بـود که به سـختی 

خودمـان را بـه خوابـگاه رسـاندیم  و در نهایـت 

شب رسـیدیم، در طول مراسم هم دوستانمان 

را گـم کردیـم. وقتـی رسـیدیم دیدیـم یکـی 

از دانشـجوها پـا برهنـه برگشـته، لابـه لای 

ز پایـش درآمـده بـود و  جمعیـت کفشـش ا

 گم شده بود.

 برنامه‌ها‌تا‌هفتم‌ادامه‌داشت
ایـن پایـان عشـق و ارادت مـردم به امـام راحل 

نبـود، بلکـه مراسـم در کوچـه و خیابان هـای 

پایتخت ادامه داشت،  این بانو   می گوید: هم در 

دانشـگاه و هم در سـایر کوچه ها و خیابان های 

شهر مراسـم یادبود امام)ره( برگزار می شد، این 

برنامه هـا تـا هفتم ادامه داشـت و خیلـی جاها 

در کنـار مراسـم، ایسـتگاه های پذیرایـی هم با 

هزینه شـخصی مـردم برپا بود. 

زارع ادامه می دهد: خاطرم هست مراسم های 

مختلفـی برگزار می شـد، در نهایت هم مراسـم 

هفتم اگر اشتباه نکنم در مصلای تهران برگزار 

شـد کـه آن روز هـم جمعیـت بی سـابقه ای را در 

آنجا دیدم، آدم هایی که از نقاط مختلف تهران و 

شهرهای دیگر خود را به مراسم رسانده بودند.

ماندم‌تا‌در‌مراسم‌تشییع‌باشم

 تا‌خانه‌بلند‌بلند‌گریه‌کردم

روز رحلـت امـام خمینـی)ره( مـن 21سـالم بـود. بچـه اولم سـه سـالش 

بـود و فرزنـد دومـم چهـار ماهـش بـود. آن موقـع بچه هـا سـهمیه شـیر 

پاسـتوریزه شیشـه ای داشتند. صبح سـاعت7 می رفتم شـیر بگیرم که 

شـنیدم  رادیـوی  خیاطـی کنـاری  اخبـار می گفـت. گوینـده خبرآقای 

حیاتـی بـود کـه بـا صدایـی لـرزان گفـت: روح خـدا بـه ملکـوت اعـلا 

پیوسـت. مـن هان جـا ایسـتاده بودم مـات و مبهـوت شروع کـردم به 

گریـه کـردن. یـادم رفـت کـه بـرای چـه کاری رفتـه بـودم، تـا خانـه بلند 

بلنـد گریـه کـردم چند نفـر از همسـایه ها بیـرون بودند گفتند چه شـده 

گفتـم عزادار شـدیم، امـام خمینـی رفت. آن ها هـم همین حـال من را 

داشـتند. گفتنـد برویم بـه بقیـه بگوییم و مراسـم بگیریـم. از تلویزیون 

کـه مراسـم تشـییع را می دیـدم در دلم آتـش بود.

خانم کاملی

 فعال فرهنگی

 سایه‌ای‌رفت‌از‌سرما

اول راهنایی بودم، رفته بودم مدرسـه امتحان حرفه و فن داشتیم، اعلام 

کردنـد امتحان برگزار نمی شـود چـون امام رحلـت کردنـد. گریه کنان به 

منـزل رفتـم، مـادرم باصـدای خیلی بلنـد شـیون و فریـاد می کـرد، انگار 

کـه عزیزتریـن فـرد زندگـی اش از دسـت رفتـه بـود. مـن هـم گریه هایـم 

شـدت گرفـت. همسـایه رو بـه رو مـا پیرزنی بـود که تقریبـا نودسـالش بود 

چشـم هایش نابینـا بـود، عکـس آقـا را دم در حیاط بـه دسـتش گرفته بود 

و نالـه می کـرد کـه آقاجـان کجارفتی...تقریبا تا بازگشـایی مـدارس یک 

هفتـه طول کشـید، من یکـره تلویزیـون می دیدم و این شـعر کـه خدایا 

سـایه ای رفـت از سرمـا... دریغـا، ای دریغـا، ای دریغـا را تکـرار می کـردم.

بعـد از چنـد روز از رحلت امام، مدرسـه که رفتیم گفتند گروه سرود مدرسـه 

بیایند. یادم اسـت همین شـعر را خوانـدم و به گروه می گفتـم بگید دریغا، 

ای دریغـا، ای دریغا خدایا سـایه ای رفـت از سرما...این غصه ای اسـت که 

هیچ وقـت فرامـوش نمی شـود.

فاطمه میرزایی

 مدیـر کانون فرهنگی و مدرس
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جانقربـان - تکلـو/        جایـی خوانـدم کـه خانم چند روزی سـفر رفته بود و امام)ره( حسـابی دمـق بودند، یکـی از دخترها می گویـد خوش به حالش که چنین شـوهری 
دارد! امـام می گوینـد: خوش بـه حـال مـن کـه چنیـن همـسری دارم. حـالا اگـر بگـردی کلـی از ایـن عاشـقانه ها در زندگـی امـام )ره( و خدیجـه خانـم پیـدا می کنـی.

عاشـقانه هایی کـه در زندگی هـای مـا کم کم درحال فراموش شـدن اسـت.  از همه عاشـقانه ها رفته ایم و دسـت گذاشـته ایم روی نامه عاشـقانه امام)ره( که در سـفر 
حج برای خانم نوشـته اند. جای جای نامه  در مصاحبه با  حجت الاسـلام سـیدمهدی واعظ موسـوی؛ مشـاور حوزه خانواده، خط کشـیده ایم و از نکاتی نوشـته ایم 

کـه بیش از نود سـال پیش در زندگی به آن ها توجه داشـته اند. نکاتی که بـه درد زندگی امروزی ما خیلی می خورد.

زمان: فروردین 1312 )ذی القعده 1351)

مکان: لبنان، بیروت.

مخاطب: خدیجه ثقفی )1)

تصدقت شـوم، الهـی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشـم عزیز 

و قوت قلبم گردیدم متذکر شـا هسـتم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است.عزیزم 

امیدوارم خداوند شا را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.[حالِ ] من با هر شدتی 

باشـد می  گـذرد، ولی بحمـدا... تا کنون هرچـه پیش آمد خـوش بوده و الان در شـهر زیبای 

بیروت هستم؛ )2) حقیقتاً جای شا خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره 

خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.   

در هـر حال امشـب شـب دوم اسـت کـه منتظـر کشـتی هسـتیم، از قـرار معلوم و معـروف یک 

کشـتی فـردا حرکـت می  کنـد، ولـی ماها که قـدری دیـر رسـیدیم، بایـد منتظر کشـتی دیگر 

باشـیم. عجالتـاً تکلیـف معلوم نیسـت امید اسـت خداونـد به عزت اجـداد طاهرینـم که همه 

حجـاج را موفـق کنـد بـه اتمام عمـل، از ایـن حیث قـدری نگـران هسـتیم، ولی از حیـث مزاج 

بحمدا... به سـلامت، بلکه مزاجم بحمدا... مسـتقیم تر و بهتر اسـت. خیلی سـفر خوبی اسـت 

جـای شـا خیلی خیلـی خالیسـت. دلم برای پرت )3( قدری تنگ شـده اسـت. امید اسـت 

هـر دو )4( بـه سـلامت و سـعادت در تحـت مراقبـت آن عزیـز و محافظت خـدای متعال باشـند 

ل همـه نایب الزیاره 
َ هسـتم.   اگـر به آقـا )5( و خانم  ها )6( کاغذی نوشـتید سـلام مرا برسـانید. مـن از قِب

بـه خانم شـمس آفاق )7( سـلام برسـانید و به توسـط ایشـان بـه آقای دکتر )8( سـلام برسـانید.

به خاور سـلطان و ربابه سـلطان سـلام برسـانید.   

صفحه مقابل را به آقای شـیخ عبد الحسـین بگویید برسـانند.   

ایـام عمـر و عـزت مسـتدام. تصدقـت، قربانـت؛ روح اللـه.  

عکس جوف در حـال دلتنگی از حرکت نکردن. )9).

2 صحیفه امام، ج  1، ص:

نه ا لبر د ؛ نه شقا عا
                                                          برداشت هاییی  از نامه عاشقانه
                                                           امام خمینی )ره( به همسرش 

          نامـه نوشـن آرامـش می دهـد. در روایـت هـم داریـم کـه نوشـن بـه مـا آرامـش می دهـد. تخلیـه می شـویم. یادتـان هسـت در ایـام مدرسـه معلـم سرمشـق مـی داد و بـا قلـم و دوات می نوشـتیم! هـان صدای 

قیـژی کـه قلـم روی کاغـذ داشـت کلـی  کیـف مـی داد. از طـرف  دیگـر بـه تعبیـر مـن نامه هـا اسـناد عشـق هسـتند کـه بـرای زن و شـوهرها می مانـد. بـرای همیـن همیشـه توصیـه می کنـم از آن هـا نگهـداری کنند و 

هرچنـد وقتـی آن هـا را مـرور کننـد چـون مـرور آن هـا باعث تـداوم عشـق می شـود و محبت هـای گذشـته را تـازه می کند. به همـران پیشـنهاد می کنیـم حتی اگر شـده در حـد یک خط بـرای هـم نامه بنویسـید. نه 

در گوشـی و فضـای مجـازی بلکـه حتـی اگـر شـده روی یـک بـرگ دسـتال کاغذی احسـاس خودتـان بـه همرتـان را بنویسـید و بـه او   بدهید. ایـن برگ دیگـر یک برگ سـاده نیسـت و بایـد آن را قـاب گرفت چون 

پر از احساس عاشقی است.  

نشـان دهنـده روحیـه عاشـقانه امـام )ره( اسـت. اگـر عارفـی پیـدا کردیـد کـه نسـبت به همـر خود عاشـق نیسـت، عـارف نیسـت. امکان 

ندارد فردی عشقی زمینی را درک نکند، ولی عشق آسانی را درک کند.  

          شروع نامـه امـام )ره( بـا ابـراز عشـقی صادقانـه اسـت. تصـدق از ریشـه صـدق می آیـد؛ یک جـور قربان صدقـه رفتنی کـه صداقت طـرف مقابل 

را می رسـاند. الان اسـتفاده از ایـن کلمه هـا کـم شـده، ولـی قدیـم زیـاد بـود. یـک جـور فدایـت شـوم خاصـی در ایـن کلمـه نهفته اسـت کـه جای 

صدتا عشقم الان را می گیرد.  

          ایـن شروع عاشـقانه یـک نکتـه دیگـر هـم دارد و آن هـم شروعـی مثبـت اسـت. امـام )ره( می توانسـتند بـا غـم فـراق و دوری نامـه را شروع کنند،

ولـی شروعـی مثبـت دارنـد. ایـن نکته ای آموزشـی بـرای زن و شوهرهاسـت که تـا به هـم می رسـند از مشـکلات نگوینـد اول از خوشـی ها بگویند 

و انرژی بدهند و امیدآفرینی کنند بعد سراغ مشکلات بروند.  

          در کلمه تصدت شـوم یک فروتنی دلبرانه هم می توان  یافت  که باعث نمک گیر شـدن طرف مقابل می شـود.

تصدقت شوم

برای هم نامه بنویسید

آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم

          مبتـلا از منظـر ما ناخوشـایند اسـت،  درحالی که  از 

منظـر قـرآن زیبایی و زشـتی هـردو مبتلاسـت. جدایی 

و وصـال هـردو مبتلاسـت. جدایی و وصـال در فرهنگ 

یک مسـلان جایگاه دارد.

مبتلای به جدایی

          امـام بعـد از شرح حـال دادن بـرای رفـع نگرانـی خانـم از ایـن جملـه و جملـه 

شـهر زیبای بیروت اسـتفاده می کنند. شـدت نگرانی را کـم می کنند و از هان 

راه دور هـوای خانـم را دارنـد. از طرفـی درک ایـن زیبایی حکایت از نـگاه خاص و  

زیبایی شناسانه  امام)ره( دارد.  

هرچه پیش آمد خوش بوده

          دوباره از یک لفظ عاشـقانه اسـتفاده می کنند و سـپردن به خداوند گواه از یک اصل دارد.اینکه  خداوند را به عنوان پناهگاه مطرح می کنند.

عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند

          برخـی از مقدسـین فکـر می کننـد وقتـی می خواهنـد بـا خانـواده خـود صحبـت کننـد بایـد از 

احادیـث و روایـات اسـتفاده کننـد و اگـر از این حرف هـا بزننـد از خدا دور می شـوند، ولـی این طور 

نیسـت و ایـن جمـلات عاشـقانه امـام)ره( کـه رهـبر جامعه مسـلمین اسـت، تأییدی اسـت بـر ترویج 

جملات عاشقانه در خانه و خانواده.  

صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است

          این کلمه نهایت عشـق را می رسـاند، تشـدید علاقه بعد از تصدقت 

بروم است. توی مایه های برایت بمیرم.  

الهی قربانت بروم

پـــــرونـــــده

          ایـن هـم گـواه واقع نگـری امـام اسـت. از حال خودشـان شرح حال می دهنـد، ولی خانـم را نگران نمی کننـد و از طرفی برگـذرا بودن این  شرایـط  تأکید 

دارند. شدت سختی را بیان می کنند، ولی می گویند که گذراست.  

[حالِ ] من با هر شدتی باشد می  گذرد
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زمان: فروردین 1312 )ذی القعده 1351)

مکان: لبنان، بیروت.

مخاطب: خدیجه ثقفی )1)

تصدقت شـوم، الهـی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشـم عزیز 

و قوت قلبم گردیدم متذکر شـا هسـتم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است.عزیزم 

امیدوارم خداوند شا را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.[حالِ ] من با هر شدتی 

باشـد می  گـذرد، ولی بحمـدا... تا کنون هرچـه پیش آمد خـوش بوده و الان در شـهر زیبای 

بیروت هستم؛ )2) حقیقتاً جای شا خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره 

خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.   

در هـر حال امشـب شـب دوم اسـت کـه منتظـر کشـتی هسـتیم، از قـرار معلوم و معـروف یک 

کشـتی فـردا حرکـت می  کنـد، ولـی ماها که قـدری دیـر رسـیدیم، بایـد منتظر کشـتی دیگر 

باشـیم. عجالتـاً تکلیـف معلوم نیسـت امید اسـت خداونـد به عزت اجـداد طاهرینـم که همه 

حجـاج را موفـق کنـد بـه اتمام عمـل، از ایـن حیث قـدری نگـران هسـتیم، ولی از حیـث مزاج 

بحمدا... به سـلامت، بلکه مزاجم بحمدا... مسـتقیم تر و بهتر اسـت. خیلی سـفر خوبی اسـت 

جـای شـا خیلی خیلـی خالیسـت. دلم برای پرت )3( قدری تنگ شـده اسـت. امید اسـت 

هـر دو )4( بـه سـلامت و سـعادت در تحـت مراقبـت آن عزیـز و محافظت خـدای متعال باشـند 

ل همـه نایب الزیاره 
َ هسـتم.   اگـر به آقـا )5( و خانم  ها )6( کاغذی نوشـتید سـلام مرا برسـانید. مـن از قِب

بـه خانم شـمس آفاق )7( سـلام برسـانید و به توسـط ایشـان بـه آقای دکتر )8( سـلام برسـانید.

به خاور سـلطان و ربابه سـلطان سـلام برسـانید.   

صفحه مقابل را به آقای شـیخ عبد الحسـین بگویید برسـانند.   

ایـام عمـر و عـزت مسـتدام. تصدقـت، قربانـت؛ روح اللـه.  

عکس جوف در حـال دلتنگی از حرکت نکردن. )9).

2 صحیفه امام، ج  1، ص:

)1). ملقّب به قدس ایران، همسر امام خمینی)ره(.   

)۲). برای عزیمت با کشتی به عربستان برای انجام اعال حج.   

)3). آقای سید مصطفی خمینی که در آن زمان سه ساله بوده است.   

)۴). اشـاره به آقا مصطفی و فرزند دیگرشـان که درآن زمان هنوز به دنیا نیامده بود و چند روز پس از نگارش 

ایـن نامه در زمانی که امام در سـفر حج بودنـد، متولد گردید و او را «علی» نام گذاردند.

وی در کودکی بر اثر بیاری درگذشت.   

)5). آقای میرزا محمد ثقفی، پدر همسر امام خمینی )ره(.   

)6). مادر و مادربزرگ همسر امام خمینی که در آن زمان در قید حیات بوده اند.   

)۷). شمس آفاق ثقفی، خواهر همسر امام خمینی )ره(.   

)8). آقای دکتر علوی.   

)۹). اشاره به نبودن کشتی جهت عزیمت به جدّه.  

          ایـن هـم یـک جمله عاشـقانه دیگر اسـت که امـام می خواهنـد بگویند در میـان این زیبایی یاد تو هسـتم 

و دوسـت داشـتم کنـارم باشـی. ایـن بـا هـم بودن هـم نکته ای اسـت کـه زوجیـن باید بـه آن توجـه کننـد و اگر 

یکی نیست جای او را خالی کنند نه اینکه بی توجه باشند.  

          ایـن کلمـه «شـا»  هـم در ایـن نامـه در کنـار ضمیرهـای مفـرد  جـای توجـه دارد. احـترام در کنـار محبـت 

و صمیمیـت. ایـن نامـه کـه یـک خلـوت دو نفـره اسـت در نهایـت احـترام و صمیمیـت اسـت. مـا در زندگی به 

خلوت هـای دو نفـره نیـاز داریـم. گاهـی ایـن خلوت ها را فـدای بچه هـا می کنیـم که این کار اشـتباه اسـت.

در نامـه امـام هـم بـه ایـن نکته توجـه شـده اسـت ابتـدا احـوال خانـم را می پرسـند و در انتها جویـای احوال 

بچه ها می شوند. اصل را همر قرار می دهند.  

حقیقتا جای شما خالی است

کارشناسانه کندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 

          برداشـت مـن ایـن اسـت که امـام از این جهت می گوینـد پرت و نمی گوینـد پرم که مسـئولیت پذیری 

همرشـان را تقویـت کننـد. اینکـه ایـن پـر از مـادرش وجـود گرفتـه و بـه او تعلـق دارد. این نشـان دهنده 

جایـگاه مـادر از نـگاه بنیانگـذار انقـلاب اسـت. از طرفـی هـم بـا نوشـن ایـن کلمـه خواسـته اند بگویند که 

مسئولیت سنگین خانم را درک می کنند.  

پسرت

          به اقوام همر توجه می کنند و سلام می رسانند.  

          احترام به اقوام همر.  

          حتی زمانی که به خواهر خانم هم سلام می رسانند نشان دهنده توجه به  فراگیر است.  

سلام مرا برسانید

          حـواس امـام بـه پایان نامه هم هسـت در انتها باز قربـان صدقه خانم 

می رونـد و بـه ایـن نکتـه توجـه دارنـد. یـک شروع و یک پایـان عاشـقانه.

گاهـی ما یک شروع پر شور وشـوق داریـم، ولی ادامه راه شورو شـوق را از 

دسـت می دهیـم و فراموش می کنیم که عشـق باید تداوم داشـته باشـد.

امام بـه این نکتـه به خوبـی توجه داشـته اند.

تصدقت، قربانت؛ روح ا...  
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له-کارمند
ب‌‌٣١سا

سیده‌زین
‌‌

مـن کلـی زحمـت کشـیدم و درس خوانـدم و کارمنـد شـدم. الان یـک 

حقـوق ثابـت دارم. انتظـارم این اسـت هرکسـی کـه به خواسـتگاری ام 

می آیـد در حد خودم باشـد نـه اینکه یا تحصیلات کمتر داشـته باشـد 

یـا شـغلی نداشـته و روی درآمـد من حسـاب کنـد.  مانـع ازدواج من 

همیـن بیـکاری خیلی از مردهاسـت کـه مجبور می شـوند روی 

درآمـد همرشـان حسـاب کنند.

‌٣ساله-مزون‌دار
‌مهسا‌٧

قدیـم وقتی می گفتند با دسـت خالـی ازدواج می کنیم و زندگی را می سـازیم، می شـد،

ولـی الان واقعـا نمی شـود. بابـای خود من بـا حقوق کارمنـدی پنج  تـا بچه بزرگ کـرد و همه 

را به جـز مـن راهـی خانـه بخت کـرد. مـادرم هم خانـه دار بـود و گاهـی خیاطی قبـول می کرد،

ولـی الان مـن از صبـح تـا شـب در مـزون مشـغول کارم اما هم خـرج خـودم را درنمـی آورم و به 

یـک پس انـدازم کـم هم نمی رسـم کـه بخواهـم ازدواج کنـم. بعد هـم واقعـا به مردهـای الان 

نمی شـود مثـل قدیمی ها اعتـاد کرد که بـا مهریه کم بـروی و ازدواج کنی! دوسـت خودم 

بـه سرویس بدلی و 14 سـکه ازدواج کرد الان پشـیان اسـت. البته کـه ازدواج هندوانه 

سربسـته اسـت ولـی نـگاه پرهـا بـه زن و زندگـی تغییـر کـرده و مثـل باباهـای ما 

صبـور نیسـتند. کمـی فشـار بیایـد می گذارنـد و می روند!

چیست؟ فرار،مسئله  یا  ترس 
خرده روایت هاییی از جوانانی که ازدواج نکرده اند

فاطمـه بختیـاری/        می گوینـد 
جوانان امروزی اهل ازدواج نیستند 
و آمارهـا از کاهش تشـکیل زندگی 
مشـترک خـبر می دهـد، امـا کمتر 
کسـی سراغ همیـن جوانـان رفتـه 
تـا ببینـد دردشـان چیسـت کـه  

کمتر ازدواج می کنند!

        

در شهر گشته ایم و سراغ چند جوان 
رفته ایـم و از آن هـا پرسـیده ایم که 
چرا ازدواج نمی کنند؟ حکایت ها 
و حرف های زیادی در پاسخ به این 
چرا شـنیدیم که خوانـدن آن برای 
خیلی هـا باید جالب باشـد به  ویژه 
خانواده ها و مدیران و مسـئولان و 

تصمیم گیران.

فاطمه‌‌2٩ساله-خانه‌دار

دلیـل مجـرد مانـدن مـن ایـن اسـت کـه کاری نـدارم! بهـتر بگویـم درآمـدی نـدارم! الان همه 

دنبـال دختر کارمند هسـتند و من چـون کار و باری ندارم چنـدان هم خواسـتگاری برایم نمی آید.

البتـه واقعـا از ایـن اتفـاق ناراحتـم. تحصیـلات دانشـگاهی دارم، خانـواده ام از نظـر مالـی متوسـط 

هسـتند و خـودم هـم محجبـه ولـی مـادر پرهایـی کـه بـه خواسـتگاری ام می آینـد اولیـن سـؤالی که 

می کننـد ایـن اسـت که کجا مشـغول به کار هسـتم! جالب اسـت کـه کار فرهنگـی را هم به عنوان شـغل 

قبـول ندارنـد و بایـد حتا یـک جایی قـرارداد با بیمه داشـته باشـی! الان برادر خـود من بـا اینکه تازه 

ازدواج کـرده اسـت، دو شـیفت کار می کنـد تـا به مخـارج زندگی برسـد. خانم داداشـم هـم خانه دار 

اسـت. متأسـفانه بعضـی از مادرهـا به جـای اینکه یـک مرد بـار بیاورند یک شـخصیت وابسـته و ناز 

نـازی بـزرگ کرده انـد کـه قبـل از ازدواج به مـادر و بعـدش هم به همـر بایـد تکیه کنـد به جای 

اینکـه تکیـه گاه باشـد!

تـا دلتـان بخواهـد خواسـتگار دارم، ولـی انـگار مامانـم تصمیـم گرفتـه مـن را در خانـه ‌‌آتنا‌‌2٧ساله-دانشجوی‌پزشکی‌‌

بـرای خودش نگـه دارد! یک سـنگ هایی جلوی پـای خواسـتگار می اندازد کـه واقعا توقع 

و انتظـار مـن نیسـت. بعـد هـم کـه اعـتراض می کنـم می گویـد: تـو نمی فهمـی! حـرف نزن! 

مثـلا همیـن ماه پیـش یکـی از هم کلاسـی هایم آمـده بودنـد خواسـتگاری. او هـم مثل من 

دانشـجوی پزشـکی اسـت و در یکـی از درمانگاه هـا کار هـم می کنـد. وسـط ایـن اوضـاع 

اقتصـادی مامانـم می گویـد بایـد خانـه بـالای 1۰۰ مـتر داشـته باشـد. هرچـه می گویم 

و مامانـم تبدیـل شـده بـه مانـع ازدواج من!مـن به همیـن کـه تحصیلات و شـغل و اخـلاق دارد، راضی هسـتم، فایـده ای ندارد 

سعیده‌‌٣5ساله-نقاش

شـنیده اید بعضی هـا خلـوت و تنهایی را دوسـت دارنـد! من از هان ها هسـتم 

کـه دوسـت نـدارم تنهایی ام را بـا یک مرد تقسـیم کنم. دوسـت های زیـادی دارم و 

سـفر هـم زیاد مـی روم، ولی اگـر ازدواج کنـم باید تمـام کارهایـم را با یک نفـر دیگر 

هاهنگ کنم و من این کار را اصلا دوسـت ندارم. شـاید هم مسـئله من این است 

کـه احسـاس نیاز بـه همر پیـدا نکـرده ام. آن قـدر الان دوسـت و رفیـق دوروبر 

آدم هسـت کـه فکـر می کنی دیگـر چه نیازی هسـت کـه مثـل قدیمی ها فکر 

کنـی به یـک همـر و همراه نیـاز داری!

پـــــرونـــــده

 مامانم شده مانع! 

 درحد خودم باشد   

 دوست ندارم تنهاییم را تقسیم کنم 

 مى گذارند و مى روند 
 تکیه گاه نیستند 
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ساله-کارمند
مرتضی‌‌2٧

‌‌

 شـا فکـر می کنیـد ما پرهـا اهـل ازدواج نیسـتیم یا مسـئولیت قبـول نمی کنیم،

ولـی هیچ چیـز بـه اندازه داشـن یـک همر عفیـف برای مـا پرها مهـم نیسـت. واقعا 

خیـال نکنیـد کـه همه ماها دنبـال روابط بدون تعهد هسـتیم. مشـکل این اسـت که هرجا 

پـا می گذاریـم هـزار و یـک جـور سـنگ اندازی می کننـد. همـه فکـر می کنند کـه پرها 

رفته انـد شـکار به جـای خواسـتگاری! از طـلا کـه الان کلی گران شـده تا خانـه و مجلس 

آن چنانـی! خـب مگر می شـود! من با ماهـی 15میلیـون تومان حقوق فقط یک سـال 

بایـد کار کنـم تـا بتوانـم یـک سرویس طـلا بخـرم! بعـد خودتان حسـاب کنیـد چند 

سـال بایـد کار کنم که به ماشـین و خانه برسـد! خدایی کلاهتـان را قاضی کنید!

درضا‌‌٣2ساله-شغل‌آزاد
‌‌حمی

مـن چـون بایـد روی درآمـد همرم بـرای زندگـی حسـاب کنـم ازدواج نمی کنم! 

وقتـی خـودت هسـتی و خـودت هرچقـدر درآوردی را خـرج می کنی، ولـی وقتی یک 

نفـر دیگـر هم هسـت باید حواسـت باشـد. مـن چون واقعـا می دانـم که روی یـک درآمد 

مشـخص نمی توانـم حسـاب کنـم و اوضاع بـازار خیلـی معلوم نیسـت بایـد یک همر 

کارمنـد بـا حقـوق ثابـت بگیرم کـه اهل خرج کـردن درآمـدش در خانه باشـد کـه بعید 

می دانـم همچیـن دخـتری پیـدا شـود! مـادرم یـک مدتـی خواسـتگاری می رفت 

ولـی بعـد گفـت مامـان جـان خـودت اگـر کسـی را پیدا کـردی کـه با شرایـط تو 

کنـار بیایـد خـبر بده!

تاب‌دار
ساله-ک

ضا‌‌٣٧
محمدر

‌‌

یـک موقعـی بـود کـه دخترهـا می گفتنـد مگـه دسـت ماسـت کـه 

ی! ولـی الان ازدواج 
د بیاینـد خواسـتگار

هـا بایـ
ج کنیـم! پر

ازدوا

ت ما پرها هم نیسـت. کلا از دسـت خانواده ها در رفته 
دیگر دسـ

ت و ما فقط می دانیم که نمی توانیـم ازدواج کنیم چون دخل 
اسـ

ی را قبـول کنیم.
بـه خرج نمی رسـد کـه مسـئولیت یک زندگـ

         قبـل از انقـلاب متوسـط سـن ازدواج مـردان در سـال 

1345 بـا حدود 25 سـال بوده اسـت.

         بعـد از انقـلاب و هم زمـان بـا جنـگ تحمیلـی سـن ازدواج مـردان در سـال 1365

کاهـش پیـدا کرد.

         در سـال 1395 متوسـط سن در اولین ازدواج با 23 سال 

کمـی کاهش پیـدا کرد. ایـن کاهـش در مناطق روسـتایی،

حدود یک سـال بیشـتر از مناطق شـهری بوده است.

         در سـال 13۷5 متوسـط سـن ازدواج پـسران بـا حـدود

۲ سـال افزایش به ۲5/6سـال رسـیده و در سال های 1385،

13۹0 و 13۹5 بـا شـتاب کمـتر افزایـش داشـته و بـه ترتیب 

به ۲6/۷،۲6/1 و ۲۷/۴ سـال رسـیده است.

         در سـال 1355 بـا رونـق نسـبی در اقتصـاد کشـور سـن 

ازدواج بـه ۲۴/1سـال کاهـش پیـدا کـرد.

         در زنـان طـی چهـار دهه گذشـته تا سـال 139۰ سـن ازدواج در 

حـال افزایـش بـوده و از 18/4 سـال در سـال 1345 به 23/4 سـال 

در سـال 139۰ رسیده است.

         در زنـان هـم ماننـد مـردان بیشـترین افزایـش سـن ازدواج در 

دهـه 75 - 1365 صـورت گرفته اسـت بـه طوری که در این دهه سـن 

ازدواج زنـان 2/5     سـال افزایـش یافتـه اسـت. در ایـن دهـه و بعد از 

آن گرایـش بـه تحصیـلات مخصوصـا تحصیـلات تـا سـطوح عالـی 

بـرای زنـان چشـمگیر بوده و باعث شـده اسـت تعداد دانشـجویان 

دخـتر از دانشـجویان پـر پیشـی بگیرد.

۲۵سال

۲۳سال

۲۵/۶سال

۲۴/۱سال

۲۳/۴سال

۲/۵سال

         تـرس از ازدواج امـروزه بـه دلیـل ناپایدار بودن بسـیاری از زندگی های 

مشـترک در جامعـه مـا باعث شـده کـه افـراد نتوانند بـا آرامـش و تمرکز به 

ایـن موضوع فکـر کنند.

        گاهـی والدیـن جوانـان می تواننـد حتـی ناخواسـته باعـث شـوند کـه 

فرزندانشـان هیـچ وقـت بـه ازدواج فکـر نکننـد. مشـاجره ها، بحث هـا و 

حتـی حایـت بیـش از حـد از فرزنـدان باعـث ایـن اتفـاق می شـود.

         تمایـل نداشـتن بـه قبـول مسـئولیت های زندگـی مشـترک بـه عنوان 

همـسر و پـدر و مـادر از دیگـر مـواردی اسـت کـه باعث شـده امـروزه افراد 

اقبـال کمـتری بـه ازدواج نشـان دهند.

         بهانه هـای اغلـب پـسران بـرای ازدواج نکـردن نداشـتن شـغل خوب و 

در نتیجـه درآمـد کافی، نرسـیدن به سـن مناسـب برای ازدواج، نداشـتن 

خانـه و پیـدا نکردن مورد مناسـب برای ازدواج اسـت.

         بهانه هـای اغلـب دخـتران بـرای ازدواج نکـردن هـم اصرار بـر اتمـام 

تحصیـلات عالیـه، در جسـت وجوی عشـق قبـل از ازدواج بـودن، اعتاد 

نداشـتن بـه مـردان بـرای شروع یک زندگی مشـترک و نرسـیدن به سـن 

مناسـب برای ازدواج اسـت.

         ازدواج را می تـوان یـک سرمایـه اجتاعـی تلقـی کـرد کـه زن و مـرد بـر 

پایـه یـک سلسـله باورهـا، ارزش هـا و روابـط اجتاعـی بـه طـور مشـترک 

سرمایه گـذاری می کننـد.

         ازدواجـی کـه در بسـتر و شرایـط مناسـب اجتاعـی، بـر پایـه عشـق،

ایـان، اعتـاد و تعهـدات متقابـل اســتوار شـده و مبتنـی بـر سیسـتم 

پیچیـده ای از وابسـتگی های دوجانبـه اسـت، پیامدهـای اجتاعـی آن 

نیـز قابـل پیش بینـی و مطلوب خواهـد بـود، بنابراین خطرپذیـری آن هم 

کاهـش پیـدا می کنـد.

         میانگین سـن در زمان ازدواج 

برای بهار 1۴0۲ در مردان 30٫۷

سال و در زنان ۲6٫5 سال ثبت 

شده است.

۲۶/۵سال ۳۰/۷سال

روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 
درباره موضوعی خاص 

کارشناسانه

 هزار و یک جور سنگ اندازى   

 چون دخل به خرج نمى رسد   

 خودت خبر بده 
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خریـد انگشـتر نامزدی، حلقـه و سرویس طـلا این روزها 

یکی از دغدغه های جدی اسـت که بسـیاری از دامادها 

را نگـران می کنـد. بـه ویـژه در شرایطی که تـورم حتی در 

تأمین حداقل های ازدواج هم شرایط را سخت کرده است. 

در همیـن شرایـط عروس هایی هم هسـتند که بی خیال 

خریـد سرویـس طـلا می شـوند و بـه جـای آن سرویـس 

نقـره برمی دارنـد. وقتی اصل بر سـادگی و ازدواج آسـان 

باشـد، از سرویـس طـلا هـم می شـود چشم پوشـی کرد. 

این روزها بـرای خرید یک سرویس طـلای معمولی باید 

هزینـه ای بین 3۰ تـا 9۰ میلیون تومـان اختصاص داد!

ایـن روزهـا وقتـی بـرای مراسـم عروسـی، فهرسـت مهان هـا را تنظیـم می کننـد بـه دلیـل 

هزینه هـای سـنگین تالارهـا و پذیرایـی بـه ازای هـر نفر، دیگـر با توجه بـه تعـداد میهان ها، 

تـالار انتخـاب نمی کننـد! بلکـه خیلـی از خانواده هـا، اول بـه سراغ انتخـاب تـالار و میـزان 

هزینه هـای هـر کـدام می رونـد و بعـد از اینکـه جایـی متناسـب بـا جیـب آقـا داماد پیدا شـد، 

بـه هـان تعـداد کـه تـوانِ پرداخـت هزینـه اش را داشـته باشـند میهـان دعـوت می کنند! 

بـرای همیـن خیلی از کدورت ها و ناراحتی های عروسـی ها درسـت سر تعـداد میهان های 

دعوتـی و دعـوت شـدن و نشـدن برخـی از فامیـل اتفاق می افتـد. اما اگـر به جای تـالار یکی 

از فامیـل کـه خانه بـزرگ یـا باغـی دارد در اختیار عـروس و داماد بگذارد شـاید شـبیه قدیم، 

بـه صرف ایـن همـه هزینـه نیـاز نبـود. ایـن روزهـا بنابـر آگهی هـای بـاغ  تالارهـای مختلـف 

هزینـه رزرو بـاغ تـالار برای هر نفـر از 3۰۰ تـا 96۰ هزار تومان اسـت. حداقل هزینه عروسـی 

بـرای 1۰۰ نفـر حدود   12۰ میلیـون تومان و حداکـر هزینه به 535 میلیون تومان می رسـد.

یکـی دیگـر از لاکچـری بازی هایی که خیلـی از عروس و 

دامادهـا را این روزهـا گرفتار کـرده، اجاره ماشـین برای 

شـب عروسـی اسـت. اینکـه یـا ماشـین آقـا دامـاد مدل 

پاییـن اسـت یـا می خواهد حتـا لاکچـری باشـد و باید 

یـک ماشـین مدل بـالا اجاره کنـد تا عروس خانـم جلوی 

همـه فامیـل سرش را بـالا بگیـرد، امـا واقعیت این اسـت 

کـه ایـن هزینـه، یکـی از غیرضروری ترین های عروسـی 

اسـت. شـاید این موضوع با امانت دادن ماشـین یکی از 

افـراد فامیـل یـا قانع بودن عـروس به هان ماشـینی که 

داماد دارد، هر دویشـان را از گرفتار شـدن در قسط های 

بیهـوده در زندگـی مشـترک نجـات بدهـد. ایـن روزهـا 

اجـاره ماشـین عروس از 2 تـا 14میلیون تومان اسـت.

هزینـه لباس عروس یکی دیگر از دغدغه های جدی مراسـم ازدواج اسـت. 

نـه تنهـا لباس عروس کـه حتی از ابتـدای عقد نیـز هزینه های مشـابه دیگر 

نیـز سرسـام آور هسـتند. مثـلا قدیم هـا بـا چـادر رنگـی سـاده ای کـه گاهی 

حتـی یـادگاری مادربـزرگ بـود، عـروس خانم هـا راضـی بودنـد، امـا ایـن 

روزهـا چادرهـای سـاتن مرواریـد دوزی شـده از قیمت هـای یـک میلیـون 

تـا 3 میلیـون تومـان هزینـه دارند و جـای آن سـادگی را گرفته انـد. بماند که 

لبـاس محضر و لبـاس نامزدی و لباس عـروس هم ماجراهـای جداگانه ای 

دارد. ایـن روزهـا خریـد لبـاس عـروس بیـن 9 تـا 2۰۰ میلیون تومـان، کت و 

شـلوار دامـاد 3 تـا 2۰ میلیـون تومـان اسـت. اجاره لبـاس عروس هـم بین 5 

تـا 5۰ میلیـون تومـان آب می خورد.

‌مگه‌می‌شه‌
سرویس‌طلا‌نخرید؟

‌مگه‌می‌شه‌باغ‌تالار‌
لاکچری‌نگرفت؟

مگه‌می‌شه‌لباس‌عروس‌
لاکچری‌نپوشید؟

می شه! مگه 
                                              خرده روایت هاییی از ازدواج در سایه کابیوس ها

 ملیحـه جهانبخـش/      صبحـت از مراسـم عروسـی و ازدواج کـه می شـود قدیمی هـا آن را بـا چاشـنی یـادش بخیـر، مـرور و از آن بـه عنوان نوسـتالژی 
شـیرینی یـاد می کننـد، کوچه هـای قدیمـی آب و جـارو شـده و چراغانی هـای تـوی حیـاط قدیمی، بـا ریسـه های رنگارنگی کـه با کمـک اهالی فامیـل برپا 

می شـد، میزهایـی گـرد و صندلی هـای اجـاره ای کـه بـرای میهانـان چیـده می شـد. معمـولا خانم هـا در اتاق هـای ایـوان مسـتقر می شـدند و آقایـان در 

حیـاط و بسـاط سرگرمـی آن زمـان هـم شـعبده بازی و آواز خوانـدن و اگـر اهـل ذوقـی در فامیـل بود اجـرای موسـیقی زنده بـود. هر چـه بود نوبت عروسـی 

بـه خانـواده ای کـه می رسـید، احسـاس نگرانـی نمی کـرد و همـه فامیـل پـای کار بودنـد تـا بـه بهتریـن و آبرومندانه تریـن شـکل جشـن عروسـی بگیرنـد. 

روزهایـی کـه خیلـی شـبیه ازدواج های امروزی نبود، شـبیه حالا که عـروس برای تهیه لباس برای یک شـب ناچار باشـد تمام مزون های شـهر و مزون های 

آنلایـن را بگـردد و گاهـی میلیون هـا تومـان هزینـه اجـاره بـرای یـک شـب بدهد. یـا دامـاد از اینکـه ماشـین آن چنانی نـدارد احسـاس سرخوردگـی کند و 

ناچار شـود سراغ ماشـین های اجاره ای برود، برای یک شـب با قید ضانت و هزینه میلیونی،  ماشین اجاره کند.

ایـن روزهـا کمـتر کسـی اگـر خانـه بزرگـی داشـته باشـد در اختیـار عـروس و دامـاد می گـذارد و حـالا بایـد بـرای یـک شـب عروسـی هزینه هـای سـنگین 

تـالار داد و بـرای شـام و ناهـار عروسـی میـز چیـد و بـه ازای هر یک نفـر میهان ماشـین حسـاب برداشـت و دو تـا دوتا چهارتـا کـرد و... نوسـتالژی ازدواج 

دیـروز بـرای خیلی هـا امـروز کابـوس ترسـناکی اسـت کـه یـا از تـرس پرداخـت هزینه هـای سـنگین تـن بـه ازدواج نمی دهنـد و یا تـا سـال ها بعـد از ازدواج 

بایـد قسـط های مراسـم و تـدارکات و هزینه هـا را بدهنـد. امـا چـه شـد کـه از آن روزهـای سـادگی و شـیرین بـه روزهـای سـخت و پـر دلهـره ای رسـیدیم کـه 

شـیرینی ازدواج را بـا اضطـراب و نگرانـی خانواده هـا همـراه کـرد؟

‌مگه‌می‌شه‌ماشین‌
مدل‌بالا‌اجاره‌نکرد؟
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درگذشـته آرایـش عـروس ماننـد امـروز ایـن همـه تنـوع و سـبک و برگرفتـه از کشـورهای دنیـا نبود. 

همیـن کـه عـروس چهـره اش زیباتر می شـد کافـی بود، امـا این روزهـا تنـوع مدل های آرایشـگاه ها 

در فضـای مجـازی و در سـطح شـهر یکی دیگر از هزینه های سـنگینی اسـت که در برخـی مواقع نیز 

بـرای عروس ها به چشـم و هم چشـمی تبدیل می شـود. از سـویی دیگر هـم اسـتفاده از آرایش های 

نامتعـارف و گریم کردن هایی که گاهی چهره عروس 

و دامـاد را آن قـدر تغییـر می دهنـد کـه دیگـر 

شبیه خودشـان نیسـت، برای آرایشگران 

نیـز درآمد بسـیار خوبی را بابت یک شـب 

آرایـش عـروس یـا دامـاد فراهـم کـرده 

 اسـت.  ایـن روزهـا آرایشـگاه عـروس از

  7 تـا 3۰ میلیـون و آرایشـگاه دامـاد از

ر تومـان تـا یـک میلیـون و   6۰۰ هـزا

 4۰۰ تومان هزینه دارد.

اگر بخواهیم به همه چک لیسـت های مراسـم عروسـی بپردازیم در ایـن مجال نمی گنجد 

و بـا عنوان هـای متعـددی نظیـر مگـه می شـه آتلیـه نرفـت و عکاسـی آن چنانی نداشـت؟ 

مگـه می شـه خانـه بـزرگ اجـاره نکـرد؟ مگـه می شـه جهیزیـه لاکچـری نـبرد؟ و... روبه رو 

می شـویم. هزینه هایـی کـه گاهـی بـا جمله هایی نظیـر بالاخـره «یک بـار ازدواج می کنم«، 

«مـردی کـه نمی توانـد زن نگیـرد«، «بالاخـره یـک شـب اسـت دیگـر» و... توجیه می شـوند و 

بـا تحمیـل هزینه هـا گاهـی تـا سـال ها بعـد از زندگی مشـترک باید قسـط های مراسـمی 

را داد کـه ممکن اسـت بـه جای اینکه شـب شـاد و پرخاطره ای را رقم زده باشـد، با اسـترس 

و نگرانـیِ تأمیـن هزینه هـا سـپری شـده باشـد. واقعیت این اسـت کـه خیلـی از هزینه ها را 

می شـود کـم کرد اگر سـنت ازدواج سـاده جایگزیـن برخـی از ازدواج های امروزی شـود.

البتـه کـه در سـال هـای گذشـته کرونـا اثبـات کـرد کـه بـدون ایـن گونـه تشریفـات هـم 

می شـودازدواج کـرد و تشـکیل خانـواده داد.

‌مگه‌
می‌شه...‌؟!

مگه‌می‌شه‌آرایشگاه‌
لاکچری‌نرفت؟

دورهمی گعده ای همراه با زنان و دختران مشهد
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رهـا شـیدا/    از آن زن و شـوهرهای قدیمـی 
هسـتند کـه مـدل زندگی کردنشـان مثال زدنـی 

اسـت. بـه قـول قدیمی هـا خـدا در و تختـه را خـوب 

با هم جور کرده است آن قدر خوب که برای خیلی ها 

مثال زدنی هستند.

در این اوضاعی که خیلی ها از ازدواج فراری هستند 

و خیلی هـا هـم فکـر می کردنـد زندگـی مشـترک 

خیلی سـخت اسـت، رفته ایـم و ایـن زوج قدیمی را 

یافته ایـم تـا از تجربـه زندگـی مشـترکی بگویند که 

به مرز نیم قرن رسـیده اسـت و حسـابی رنگ و بوی 

کهنگـی گرفته اسـت، کهنگی که پـر از تجربیات به 

درد بخور است.

فامیـل بودیـم. آن زمـان بزرگ ترهـا انتخـاب  حاج خانـم:

می کردند و مـا حرفی نمی زدیم. هرچـه بزرگ ترها می گفتند.

مثـل الان هـم نبود کـه سـخت بگیرند. البتـه من شـنیده بودم 

کـه پدربـزرگ حاج آقـا بـه او گفتـه بـوده کـه دخـتر عمـه ات را 

می خواهـی یـا دخـتر عمویـت را. او هم گفتـه که دخـتر عمه ام 

بهـتر اسـت. در زمان ما طلاق کـم بود. پدرم می گفـت باباجان 

بـا چـادر سـفید که مـی روی خانـه بخـت فـردا نبینـم برگردی! 

فـردا روز اگر یک وقت شـوهرت از سرکار آمد و خسـته بود و یک 

حرفـی زد تـا دعوایـی کـرد چـادرت را سرت ننـدازی و برگردی 

باباجـان.  می گفتنـد اگـر چیـزی هـوس کـردی یـک وقـت بـه 

شـوهرت نگویی! شـاید نداشـته باشـد بخـرد و شرمنده شـود.

این طـور مـا را نصیحـت می کردنـد، مـا هـم گـوش می کردیم و 

زندگـی را ادامـه دادیم و بـد ندیدیم.

        

حاج خانـم:پـدرم به مـن از هـان اول گفتـه بود بـدون اجازه 

شـوهرت جایـی نبایـد بـروی اگـر بـروی فرشـته و ملائکـه تو را 

نفریـن می کننـد. هرجـا می خواسـتم بـروم اجـازه می گرفتم.

اگـر نبـود صـبر می کـردم بیاید.

        

حاج خانـم:وقتـی ازدواج کردیم هیچ  نداشـت. دسـت خالی 

زندگـی را شروع کردیـم. پـدرم عقیـده داشـت کـه مـرد خوبـی 

اسـت و اهـل قـرآن و نمـاز اسـت. می گفـت دسـت بـه پشـتش 

بزنـی خـاک بلنـد می شـود. ایـن خـاک بلنـد شـدن در قدیـم 

نشـانه کاری بـودن مردهـا بـود. مـا زندگـی را در خانـه پـدری 

حاج آقـا در یک اتـاق شروع کردیم. در هان خانـه پدربزرگ و 

پـدر و خواهر و برادرهایش هـم زندگی می کردنـد. او سرزمین 

می رفـت و کشـاورزی می کـرد من هم قالـی می بافتـم. هرچه 

درمی آوردیـم بـا هـم در زندگـی خـرج می کردیم.

        

حاج خانم:در روسـتایی سـمت نیشـابور زندگـی می کردیم.

قبـل از انقـلاب مشـهد آمدیـم و در خانـه یـک 

اربابـی هـم کار می کردیـم و هـم زندگـی. اما 

اول انقلاب توانستیم خانه بخریم. آن زمان 

بچـه سـومم را هم داشـتم.

        

تـوی زندگـی نیم مـن  حاج خانـم:

بـودم تـا بتوانیـم زندگـی کنیـم.

پـا بـه پـای هـم کار می کردیـم و بـرای زندگـی می گذاشـتیم.

        

حاج خانـم:توقع نداشـتم و چشـم و هـم چشـمی نمی کردم.

نمی گفتـم چـرا فلانـی ایـن را دارد و مـا نداریـم. برایـم تربیـت 

بچه هـا مهـم بود و حفـظ زندگـی. این چیزهـا را از پـدر و مادرم 

یـاد گرفتـه بودم کـه همیشـه مـا را نصیحـت می کردند.

        

حاج خانـم:هروقـت ناراحتـی و مشـکلی پیـش می آمـد با هم 

حـل می کردیـم. شـده بود چنـد روزی با هـم حرف نزنیـم، ولی 

حـرف زندگـی را جایـی نمی بردیـم. قهرهـای زن و شـوهری 

بیشـتر از چند روز طول نمی کشد. بحثان که می شد حاج آقا 

می رفـت بیرون و مـن هم ادامـه نمی دادم.

        

حاج خانـم:توی ایـن پنجاه سـال زندگی فقط یک بـار خیلی 

ناراحتـم کـرد آن هـم زمانـی بـود کـه وسـایل را از روسـتا جمـع 

کردیم و مشـهد آمدیم بدون خداحافظـی از پدر و مادرم. پدرم 

بعـد کـه فهمیـده بـود بـه مـن گفـت ای بی وفـا. به خاطـر ایـن 

موضـوع خیلـی گریه کـردم. بـه دل گرفتـم ولی جـبران نکردم 

و دنبـال اذیت کـردن نبودم.

        

حاج خانـم:وقتی در یک خانه با بقیه اقـوام زندگی کنی حتا 

بحث هایـی پیش می آید. من هم با خواهرشـوهرهایم مشـکل 

پیـدا می کـردم، ولـی هروقت حرفـی می شـد کنـار می آمدم یا 

اگـر بچه هـا هـم را می زدنـد و بچه های مـن کتـک می خوردند 

آن هـا را کنار می کشـیدم که دعـوا را ادامه ندهند.

        

حاج خانـم:حواسـم به غـرورش بود. احـترام می گذاشـتم. تا 

الان هـم هرجـا مکـه و کربلا رفتیـم با هـم بوده ایم.

معصومه پوست فروشـان، متولد 1338، شغل خانه دار

محمد کارگر شـورکی، متولد 1330، شغل کشاورز

135۴ سال ازدواج:
مهریـه: یک دانگ و نیم باغی یک هکتاری در نیشـابور

تعداد فرزندان: شـش دخـتر و یک پسر که متأسـفانه یکی 

از دخترها فوت کرده اسـت. بچه ها همه تا مقطع کارشناسـی 

و کارشناسی ارشـد تحصیل کرده اند.

تعداد نوه ها:1۲ نوه که 8 دختر  و ۴ پسر هسـتند.

قرن  نیم 
گی ند ز

«حاج‌آقا‌و‌خانم‌ما»

در را کـه بـاز می کنند بـوی زندگـی از هان دم در و 

از هـان درخـت زردآلـوی تـوی حیـاط کـه حاج آقا 

می گویـد دیگـر بـاری نمی دهـد بـه مشـام می زنـد.

راستش را بخواهید بوی خانه های پدری را می دهد.

آن خانه هـای قدیمـی کـه حیـاط داشـتند با درخت  

کـه  یـک قالـی رنـگ و رو پریـده گوشـه ایـوان آن ها 

لـول شـده بـود تـا عرهـا پهـن کننـد و روی آن 

چـای و هندوانـه بخورنـد و بگوینـد و بخندند. از آن 

خانه هایـی کـه حـال و پذیرایـی به جـای آنکـه دورتا 

دورش پـر از وسـیله باشـد، جـای خالـی دارد بـرای 

دورهمـی بچه ها.

حاج خانـم و حاج آقـای کارگـر ایـن خانـه را چهـل 

سـالی می شـود که دارنـد، خانه ای کـه هفت تـا بچه 

در آن بـزرگ کـرده  و راهـی خانـه بخـت کرده انـد و 

حالا دوازده مغـز بادام هم دارند کـه هرهفته برنامه 

ثابـت آن هـا ایـن اسـت کـه خانـه پدربـزرگ جمـع 

شـوند. آن ها تا رسـیدن به اینجـای زندگی زحات 

زیـادی را تحمل کرده و از شـیب های زیـادی پایین 

آمـده و سربالایی هـای زیـادی را طـی کرده انـد کـه 

از زبـان خودشـان برایتـان می نویسـیم. شروع 

بـه صحبـت می کنیـم خانـم هرجـا می خواهـد از 

آقـا حرفـی بزنـد او را «حاج آقـا» خطـاب می کنـد و 

حاج آقـا هـم همـسرش را «خانـم ما».

پـــــرونـــــده
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    سـیدزهرا رحیمی ۲5 سـاله و بازرس بهداشت
    سـیدوحید تفضلی ۲۹ سـاله و حسابدار

    سال ازدواج:1۴00   
    مهریه:11۴ سـکه

    هنـوز در دوران شـیرین عقـد بـه سر می برنـد و در 
حـال جمع و جـور کـردن جهیزیـه هسـتند.

سـیده زهرا نوه دختری حاج آقاسـت که به عنوان یک زوج تروتازه 

از آن هـا هم خواسـته ایم که در کنار ما باشـند و از زندگی مشـترکی 

کـه تازه جان گرفته اسـت بگویند.

        

سـیده زهرا:آشـنایی ما کاملا رسـمی و خانوادگی بود. همسایه بودیم 

ولی هـم را ندیده بودیم. یک ازدواج کاملا سـنتی داشـتیم. وقتی برای 

خواسـتگاری آمدنـد اصلا نپرسـیدم چقـدر دارایی دارد بـرای خانواده 

ایانش مهـم بود و اینکه اهل کار باشـد.

سـیدوحید:بـرای من خانـواده دار بودن و نجابـت خیلی مهـم بود. به 

مـادرم گفتـم نمی خواهـم بـا مـلاک عشـق انتخاب کنـم، می خواسـتم 

عفیـف و خانواده دار باشـد.

در ایـن چنـد سـال مـا بـه چالـش زیـاد خوردیـم، ولـی  سـیده زهـرا:

مهم تریـن عاملـی کـه باعث شـد از آن ها عبـور کنیـم درک متقابـل بود.

عزیـز )مادربزرگـش( همیشـه بـه مـن می گویـد قناعت کـن و کنـار بیا.

سـیدوحید:همـرم خیلـی خوب اسـت. مـن با تـوکل به خـدا ازدواج 

کـردم و راضی هسـتم .

سـیده زهـرا:مـن هیچ وقـت نگفتـه ام چـه چیزهایـی می خواهـم ولی 

رؤیاهایـان را بـرای آینده به هـم می گوییم و بـا هم صحبـت می کنیم،

امـا هیچ وقـت هیـچ بایدی بـرای همرم نگذاشـته ام.

سـیدوحید:مـا هـم به تازگـی خانـه خریدیـم. اولویت هـا را چیدیـم تا 

دوتایـی بـا هـم بـه آن برسـیم. در ایـن مسـیر خانمم خیلـی کمکـم کرد.

دیگـر بالاتـر از این نداریم که خانمی از طلاهایش بگذرد که او گذشـت.

سـیده زهـرا:خانواده ها و به  ویـژه مادرها به مـا خیلی کمـک می کنند.

مـن تـوی مسـائل زندگـی از مادرشـوهرم مشـورت زیـاد می گیـرم، ولی 

در نهایـت خودمـان تصمیـم می گیریم.

سـیدوحید:اگـر بـه مشـکل و چالشـی خوردیـم دوتایـی حـل کردیم و 

نگذاشـتیم کسـی از آن خبردار شـود.

سیده زهرا:درک در زندگی مشترک خیلی مهم است. باید تفاوت های 

فـردی و خانوادگـی را بپذیـری و کم کـم در مسـیر زندگی این مسـائل را 

صیقـل بدهی تا وضعیت بهتر شـود.

حاج آقـا:مـن از بچگـی دیـده بودمـش. با هم بزرگ شـده 

بودیـم. وقتـی پدربزرگـم گفـت کـدام یکـی را می خواهی.

گفتـم دخـتر عمـه ام را می خواهـم و ازدواج کردیم.

        

حاج آقـا:دسـت خالـی زندگـی را شروع کردیـم. در همـه 

ایـن سـال ها یـاد نـدارم کـه چیـزی از من خواسـته باشـد،

ولی مـن ازش یک چیـزی خواسـتم. خواسـتم در این دنیا 

کـه زنم هسـت آن دنیـا هم زنم باشـد، البته کـه هنوز راضی 

نشـده و دارم تـلاش می کنـم رضایتـش را بگیرم.

        

حاج آقـا:خانم ما به من همیشـه احـترام می کرد از سرکار 

کـه می آمـدم جلوی راهـم می آمد و خدا قـوت می گفت. از 

سرکار کـه می آمـدم چایی و غـذا حاضر بود. تا می نشسـتم 

پشتم پشـتی می گذاشت و هوایم را داشت.

        

حاج آقـا:خانمـم بـا سـختی های من سـاخته و کنـار آمده 

اسـت. هـرکار خواسـته ایم انجـام دهیـم بـا هـم صحبت و 

مشـورت کرده ایـم. تـک روی نداشـته ایم. برایـم بچه های 

سـالم و خـوب تربیـت کرده کـه اهل خـدا و قرآن هسـتند.

        

حاج آقـا:در زندگـی مشـترک نمی شـود مشـکل نداشـته 

باشی ما با سختی ها سـاختیم. خانمم با تمام نداری های 

مـن ساخته اسـت. زندگـی مـا خیلـی سـخت بـود، ولـی 

هـرکاری می خواسـتیم انجـام دهیـم با مشـورت هـم بود.

        

حاج آقـا:مـا هیچ وقت حـرف زندگی را بیـرون نمی بردیم.

هرچـه بود خودمـان حل می کردیـم. در این سـال ها هیچ 

وقت پیش نیامد که کسـی بخواهد بین مـا پا درمیانی کند.

خانم ما خیلی صبور بود و همه سختی ها را تحمل می کرد.

        

درس خوانـدن بچه هـا و رسـیدگی بـه آن هـا و  حاج آقـا:

توجـه بـه نمـاز و قـرآن خوانـدن بچه ها بـرای مـن خیلی 

مهـم بـود کـه خانـم مـا از عهـده آن برآمـد. حواسـش بـه 

بچه هـا همیشـه بـود. مـن می گفتـم هرطـور شـده بایـد 

این ها دانشـگاه برونـد. الحمدلله هم همه دانشـگاهی 

شـدند. نمـره 2۰ کـه می گرفتنـد می گفتـم کـم اسـت 

شـا بایـد 2۰۰ بگیریـد. اتفاقـا یکـی از بچه هـا رفتـه 

بـود و بـه معلمـش گفتـه بـود که بابـای مـا می گویـد باید 

2۰۰ بگیـری! بـا هـر شرایطـی بایـد درس می خواندنـد،

ولـی گفته بـودم اگـر تجدیـد بیاوریـد دیگـر نمی گذارم 

مدرسـه برویـد! بـرای همیـن حواسشـان بـود کـه خوب 

درس بخواننـد.

برای  بایدی  هیچ 
نگذاشته ام همسرم 

روایت همراهی مردانه  با زنی موفق که گاه همسر 
همسراناست گاه مادر  یا دختر
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 زهـرا زنگنـه/        زیبایـی را در سـادگی می  بیننـد، آنچه 
را دیگران با مـواد تصنعی و مر می سـازند، کنار می زنند 

تـا زیبایـی حقیقـی کـه خلقـت پـروردگار هسـتی اسـت،

نمایـان شـود، آن ها هر خـود را به خـرج می دهنـد تا هر 

آفرینـش به چشـم بیاید.اینجـا بانوانی خدمـت می کنند 

کـه چهـره را می آرایند امـا نه با برهـم زدن خلقـت طبیعی 

انسـان ها.  آن هـا در خلقـت آفرینـش دسـت نمی برنـد و 

البتـه بـر رفع اشـتباهات دیگـران در این حوزه نیـز، ثابت 

قدم هستند.

        

مهان یکی از سـالن های آرایشی شهر هسـتیم. سالنی 

که برخلاف بسیاری از سـالن های شهر، هر نوع خدماتی 

را ارائـه نمی کننـد. اینجا بانوان گریم می شـوند و آراسـته 

خارج می شـوند، اما آرایشـی کـه مانع انجام وضو و غسـل 

آن ها نشـود روی دسـت، سر و صورت آن ها اجرا می شود.

ایـن ویژگـی  سـالن های  اعضـای گـروه «صیانـه» اسـت،

گروهـی کـه فعالیت خـود را بـا محوریـت خداوند و 

خشنودی قلب امام زمان)عج( در پیش گرفته اند 

و معتقدنـد حفـظ اصالت هـا بـر هـر مُـد روزی 

مقدم است.

دینی چاشنی  با  زیبایی                                                                       روایتی از یک گروه مردمی که هنر  خود را در خدمت اعتقادات گذاشته  اند 

‌درآمد‌اولویت‌ما‌
نیست

درآمـد، اولویـت اعضـای گـروه 

نیست، اینجا بانوان می کوشند تا 

مراجعه کنندگانشـان با زیباترین 

حالت صورت و سیرت، سالن را ترک 

کننـد. اعضـای گـروه سـعی دارند 

تـا در مسـیر صاحب نام گـروه پیش 

روند و کار  کنند. صیانه آرایشگر دختر 

فرعون بود که در مسـیر یکتاپرسـتی 

بـه شـهادت رسـید و نـام او بـه عنوان 

بانویـی مؤمنـه ثبت شـد.این  بانوان 

را می تـوان در هر جایی از این شـهر 

و در سـالن های زیبایی یافت. آن ها 

هرجـا قرار باشـد، عمـل نیکی تحت 

عنـوان چهره آرایـی و زیبایـی انجام 

شود، حاضر هستند و هنر خود را در 

خدمت بانوان شـهر قرار می دهند.

مدیرگـروه   معتقـد اسـت، اعضـای 

این گـروه، بانوانی ارزشـی و صالح 

هستند که به واسطه تشکیل صیانه 

یکدیگـر را پیدا کرده اند و هنر خود 

را بـرای زمینه چینی ظهور حضرت 

مهدی)عـج( بـه کار  گرفته اند .

با‌یک‌‌تبلیغ‌مجازی‌شروع‌کردیم

آسیب شناسـی حـوزه زیبایـی زنـان و کمـک بـه اصـلاح رفتارهـای اشـتباه و غیردینـی در ایـن حـوزه اولیـن انگیـزه 

تشـکیل صیانـه بـوده اسـت. اعظـم رضـوی در ادامـه می گویـد: مـا احسـاس کردیم کـه لازم اسـت در حـوزه زیبایـی زنان،

فرهنگ سـازی شـود و برخـی کارهایـی کـه مبطـلات نمـاز و روزه بانـوان باایـان هسـت برطـرف شـود. بنابراین، با انتشـار 

یـک تبلیـغ مجـازی سـعی کردیم یکدیگـر را پیـدا کنیـم. تبلیغی بـا محتـوای «هم نشـینی بانوان آرایشـگر خدادوسـت»

هانـا و جرقـه شـکل گیری صیانـه هانـا!

بـا اولیـن پیـام، بانـوان بسـیاری از دور و نزدیـک بـه اعضـای مؤسـس ایـن گـروه مردمـی پیـام می دهند کـه پـای کار    آن ها و 

برنامه هایشـان هسـتند.خانم رضـوی ادامـه می دهـد: مـا در صیانـه، آرایشـگران خدامحـور ظهورسـاز را دور هـم جمـع 

کرده ایـم و ایـن عنوان را بر اسـاس نـگاه و باوری که در ایـن افراد هسـت انتخاب کرده ایم. طرح تشـکیل گـروه از خودمان 

بـود و کامـلا گـروه مردمـی هسـتیم که بـدون حایت هیـچ سـازمانی کار خـود را انجـام می دهیم.

بـه گفتـه مؤسـس گـروه حالا بیـش از 150بانـوی این شـهر، افکار و هـر خـود را در خدمت گـروه قـرار داده انـد، بانوانی که 

یـا خودشـان سـالن زیبایـی دارند یـا در سـالن های زیبایی شـهر مشـغول بـه کار هسـتند. علاوه بـر این 500 عضـو هم در 

سـایر شـهرها سـعی دارند تا امـور مشـابه اعضـای صیانه در مشـهد را انجـام دهند.

دینی چاشنی  با  زیبایی 
                                              ایین گروه مردمی هنر زیباآراییی خود را در خدمت اعتقادات گذاشته است

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر فلکـــــــــــــــــه
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سرخاب‌سفیداب‌عروس‌با‌ما

سـهیم  شـدن در لحظات شاد عروسـی از آن اتفاقاتی 

اسـت که برای همه آرایشـگر ان می افتد. اعضای گروه 

این تجربه را به شـکلی متفاوت سپری می کنند. آن ها 

عـلاوه بـر اینکـه عروس هـای زیـادی را برای نشسـتن 

پـای سـفره عقد یا عروسـی می آراینـد، بـه برپایی این 

مراسـم ها نیز کمـک می کنند .

آن هـا چند ماهی اسـت که با گروه ازدواج آسـان  آشـنا 

شـده اند و پذیرفته انـد تـا هـر خـود را بـرای تسـهیل 

امـر ازدواج جوانـان بـه کار بگیرنـد. بانـوان آرایشـگر 

این گروه در سـالن های شـخصی خودشان، عروس را 

رایـگان، سرخاب سـفیداب می کننـد و بـه خانه بخت 

می فرسـتند. تصمیمـی کـه تاکنـون لبخنـد شـادی را 

روی لـب چندین زوج آورده اسـت.

خانم رضوی توضیح می دهد: در تمام این فعالیت ها،

خشـنودی خداونـد بزرگ مدنظر ماسـت و چه بهتر از 

اینکه بتوانیم در رسـیدن یک زوج به یکدیگر سـهیم 

باشـیم. اعضـای گـروه آراسـتن عـروس را عهـده دار 

می شـوند تـا هزینه های زوج کم شـود، ایـن کار ترویج 

فرهنگ ازدواج آسـان هم است.

‌زخم‌‌و‌قارچ‌و‌عفونت

اتفـاق ناگـوار در آرایش هـای نامتعـارف، آسـیب های 

بهداشـتی اسـت که بـه بـدن بانـوان وارد می شـود. بانوان  

ایـن گروه  مشـاهدات زیـادی از این رویدادها داشـته اند.

از جمع شـدن میکـروب زیـر ناخـن تـا ورم کـردن چشـم و 

قـارچ زدن انگشـت و... کـه نشـان می دهد زیـر آن ناخن به 

ظاهـر زیبـا چـه نازیبایی هایـی جمـع می شـود.

حکیمـه صدارتـی، از بانـوان ایـن گـروه، می گویـد: بارهـا 

شـده ناخن کاشـته شـده را بعد از چنـد ماه برداشـته ام و با 

زخـم  و قـارچ و عفونت انگشـت روبه رو شـده ام. انگشـتانی 

کـه خیلـی وقت ها طـرف با آن هـا غذا درسـت می کنـد یا با 

آن بـه کودک خـود خدماتی ارائـه می کند، منبـع میکروب 

و ویروس می شـود.

ایـن بانـو  در ادامـه خاطـره ای در این بـاره ذکـر می کنـد و 

می گوید: یک بانویی برای برداشـن ناخـن پیش من آمد،

پزشـک اورژانـس در اسـترالیا بـود، می گفت مـن در اینجا 

ناخـن کاشـته ام و قبل رفن باید بـردارم، او تعریف می کرد 

کـه در محیط کارش حتی لاک زدن معمولـی یا ناخن بلند 

کـردن هم بـرای رعایـت بهداشـت ممنـوع اسـت. اتفاقی 

کـه بایـد در خیلـی از مراکـز درمانـی ما هـم بیفتد تـا مردم 

با آسـیب های بهداشـتی این حوزه بیشـتر آشـنا شـوند.

اعضـای گـروه صیانـه عـلاوه بر موضوع اسـلام، به سـلامت 

فـرد هم نـگاه دارند؛ چرا کـه می دانند ماندگاری بسـیاری 

از ایـن مـواد روی پوسـت و دسـت و صـورت، سـلامت فرد را 

تهدیـد می کند.

‌زیبایی‌حقیقی‌زنانه‌را‌دریابید

از جملـه قسـمت های فعـال ایـن روزهـای سـالن های 

زیبایـی، کاشـت ناخـن، کاشـت مـژه یـا طراحـی ابروسـت،

 اعالـی کـه مانـدگاری  آن ها مبطل وضو و غسـل هسـتند.

اعضـای  گـروه  در تمـام شـهر مشـهد بـا فرهنگ سـازی ای 

کـه انجـام داده اند کارهایشـان را بـه صورت رایـگان انجام 

می دهنـد.در واقـع اعضـای صیانـه وضعیـت کاری خـود 

را بـر ایـن منـوال قـرار داده انـد تـا هـر آنچـه سـبب فاصلـه 

گرفـن از انجـام فریضه هـای واجـب می شـود از دسـت و 

صورت بانوان شـهرمان کنـار بزنند. عملی کـه درآمدش در 

جیـب دیگـری اسـت و زحمتـش بـرای صیانه ای ها!آن ها 

در طـول هفـت ماهـی کـه ایـن کار را آغـاز کرده انـد، سـعی 

کرده انـد توجـه بانـوان را بـه زیبایـی حقیقـی وجـود زنانـه 

جلـب کنند و امور بهداشـتی و اسـلامی را سرلوحه کار خود 

قرار داده اند. از درآمدهای آن چنانی سـالن های زیبایی و 

بنـا کردن سـاختان های پرزرق و برق گذشـته اند، چرا که 

بـا هرکدام از آن ها کـه گپ وگفتی داریم  متوجه می شـویم،

برایشـان اصالت و ایان مقدم بر هر لذت دنیوی ای است.

‌زمینه‌چینی‌اشتغال‌بانوان‌سابقه‌دار

فعالیت  اعضای صیانه در ماه های اخیر، از هنر چهره آرایی 

فراتر رفته  و هنر زندگی بخشـی را بـرای قشری از بانوان به 

کار گرفته اند. آن ها کاری نو را برای خودشان آغاز کرده اند 

تا به کمک بانوانی بروند که شـغل و درآمدی ندارند.

ایـن بانـوان نیک اندیـش قصـد دارنـد تـا بانوانـی را کـه از 

زنـدان آزاد می شـوند، شناسـایی و از آن هـا دعـوت  کننـد 

تـا بـا هنرهـای آرایشـگری آشـنا شـوند تـا برای خودشـان 

کسـب درآمد کنند. بـه این ترتیب این بانـوان بعد از آزادی 

از زنـدان، بـه جـای قـرار گرفـن در معـرض آسـیب های 

اجتاعـی و ارتـکاب مجدد جرم، بـا بازار کار آشـنا و درگیر 

اشـتغال و تعهـدات پیـرو آن می شـوند.

راضیـه بوژآبادی، دیگـر عضو این گـروه، می گوید: بانوان 

همـکار مـا در ایـن گـروه، کار آمـوزش را هـم بـدون هیـچ 

دریافتـی  و فقـط با هدف یاری رسـاندن به بانـوان بیکار یا 

سـابقه دار انجام می دهند. بسـیاری از جرم  ها و جنایاتی 

که انجام می شـود از سر بیکاری اتفـاق می افتد و این کار 

کـه ایجاد شـغل اسـت، هان اقدامی اسـت کـه می تواند 

آسـیب ها را در جامعـه کاهش دهد.

‌برای‌رضای‌خدا‌آرایشگر‌شدیم
بانـوان نیک اندیـش صیانـه بعـد از ورود بـه کار متوجـه 

ایرادهـای دیگر هـم در کار سـالن های زیبایی می شـوند.

امـوری کـه نـه بـا فرهنـگ ایرانـی مـا سـازگاری دارد و نـه 

آموزه هـای دینی مـان. از تتـو کاری بـدن گرفتـه تـا فضای 

فرهنگـی نامناسـب برخی از سـالن ها. همین مشـاهدات 

بانـوان ایـن گـروه را بـه ایـن سـمت کشـانده اسـت تـا هـم 

بـرای حـذف تتوهـای بانـوان داوطلـب پیش قدم شـوند و 

هـم سـعی کننـد بـا ایجـاد سـالن های سـالم، فضـا را برای 

حضـور بانـوان معتقـد فراهـم کننـد.

فاطمـه غفـوری یکـی از بانوانـی اسـت کـه بیش از بیسـت 

سـال در این شغل سـابقه دارد و حالا یکی از اعضای فعال 

ایـن گروه محسـوب می شـود. او از افزایـش انگیزه اش بعد 

از تشـکیل گروه   می گوید: قبل از تشـکیل این گروه خیلی 

از مـا گـان می کردیـم فضـای ایـن کار دیگر بـرای خیلی 

از هم فکـران مـا مناسـب نیسـت. فکـر می کردیـم تعـداد 

آرایشـگران خانمـی کـه محجبـه هسـتند خیلی کم باشـد،

امـا حالا بـا دیدن هم انگیزه مان تقویت شـده اسـت و یکی 

از تصمیم هایـی که داریم این اسـت که آموزشـگاه هایی به 

سـبک اسـلامی را ترویج دهیم.

خانـم غفـوری معتقـد اسـت هـر سـالن زیبایـی می توانـد 

یـک پایگاه فرهنگی باشـد. او معتقد اسـت در ایـن فضاها 

ظرفیـت زیـادی نهفتـه اسـت و بانـوان خـلاق، فرهیختـه و 

کاربلـد رفت و آمـد می کننـد کـه می تواننـد در عرصه هـای 

فرهنگـی، هـنری و اجتاعـی کارهـای بـزرگ گروهـی 

انجـام دهند.

همیـن حلقه هـای ایجـاد شـده بین این افراد سـبب شـده 

اسـت تا اکنون آن ها از تهران گرفته تا قم، کرمان و اصفهان 

امـور مربوط به حـذف مبطلات نماز و غسـل را انجام دهند 

و حتـی در بیـن داوطلبـان ایـن امـر، بانوانـی هسـتند کـه 

آمده انـد ایـن آموزش هـا را فـرا بگیرنـد و فقـط هـم بـرای 

مراجعـان ایـن حـوزه، هـنر خـود را بـه کار می گیرنـد. آن ها 

در واقـع خدمـات پـاک کـردن «ریمـو کـردن» آرایشـی را با 

هـدف جلب رضایـت خداونـد یـاد گرفته اند.

‌ناخنش‌را‌قبل‌از‌زیارتش‌برداشتم
بانوان  این گروه  خاطرات پرشاری از فعالیت خداپسندانه 

خـود در این مدت دارند. فاطمه قدری معتقد اسـت کار در 

ایـن فضا و بـا این نیـت، ارتباط دلـی آن ها را با معبودشـان 

نزدیک تـر می کنـد. او می گویـد: ایامـی ماننـد عیـد نوروز 

یـا بعـد از تعطیلات نـوروز که درخواسـت برای ریمـو ناخن 

زیـاد می شـود، بانوانـی هسـتند کـه کار و درآمد خـود را رها 

می کننـد و در سـالن های مختلـف، کار رایـگان انجـام 

می دهند.

او ادامـه می دهـد: لـذت کار خیلـی وقت هـا در ایـن اسـت 

کـه شـا مانع عبـادت یک بنـده خـدا را برطـرف می کنید.

بـه عنـوان مثـال همیـن دو مـاه قبـل مـا مراجعـان زیـادی 

داشـتیم که بـرای اینکـه بتوانند مـاه مبـارک روزه بگیرند و 

عبـادت داشـته باشـند بـه مـا مراجعـه کردنـد، ما هـم برای 

شـادی دل امام زمان)عج( کارشـان را انجـام می دادیم، این 

گونه غسـل و نماز و روزه شـان درسـت اسـت و بـرای ما هم،

سـهیم شـدن در این کار ارزشـمند است.

حـالا صیانه ای هـا و نیـت خیرشـان را بسـیاری از بانـوان 

کشـور می شناسـند و بارهـا شـده زائرانـی که از شـهرهای 

دیگـر عـازم مشـهد شـده اند بـه آن هـا مراجعـه کرده انـد.

خانـم قـدری تعریـف می کند: یـک مراجعه کننده داشـتم 

که مسـافر بود و قصد زیارت حرم حضرت رضا)ع( را داشـت.

صبـح اول وقـت مراجعـه کـرد و ناخـن کاشته شـده اش را 

برداشـتم، برایـش عجیب بـود کـه ایـن کار را  آن وقت صبح 

رایـگان انجـام دادم. یـک بـار دیگـر هم بـا خانمـی روبه رو 

شـدم که اصرار داشـت در برابر خدمات پول پرداخت کند،

وقتـی قبـول نکـردم، درخواسـت کـرد پـول را بگیـرم و مواد 

و ابـزار بگیـرم بـرای حـذف کـردن آرایش هـای نامتعارف،

ایـن هـم نـذر او در آن لحظـه بود.

فلکـــــــــــــــــه
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  فصل‌تازه‌ای‌در‌زندگی
«بعضی هـا در ایـن ایـام چلـه می گیرند که چلـه گرفن به ایـن معنی 

نیسـت کـه در عزلـت بنشـینیم بلکـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه تصمیم 

بگیریم در یک مدت زمان مشـخص به تربیت خود و اصلاح نفس بپردازیم.

بـه عبارتـی یـک دوره تربیتی مفید اسـت.روز عرفه براسـاس روایات، روزی اسـت 

کـه فصل تـازه ای در زندگی انسـان ها بـاز می شـود و روز آمرزش گناهـان و قبولی 

و مضاعـف شـدن طاعات اسـت و زیارت امام حسـین)ع( در این روز سـفارش شـده 

اسـت. در ایـن روز مـا دعـای عرفـه را داریـم کـه از نظـر معنـوی و عرفانـی بسـیار 

زیباسـت و گفتـه می شـود روزه در این روز مسـتحب و خواندن دعا ثواب بسـیاری 

دارد، امـا گفته می شـود اگـر روزه گرفن باعث ضعف شـا شـده و از دعـا خواندن 

می مانیـد اولویـت با دعاسـت و از آن به خاطـر روزه غافل نشـوید.»

   این‌ها‌با‌هم‌می‌شود‌معرفت
«در دعـای عرفه  نـکات معرفتـی خاصی وجـود دارد. توحید، خداشناسـی، معاد،

اخـلاق، ولایـت پذیـری و... مباحثی اسـت کـه در این دعا آمده اسـت. دعـا مقدمه 

حرکت امام حسـین)ع( برای سـفر به کربلاسـت. روایت داریم کسـی که در روز عرفه 

زیارت امام حسـین)ع( را با معرفت داشـته باشـد، ثواب زیـارت او در این روز معادل 

هـزار حج و هـزار عمره مقبوله اسـت. معرفت به این معنی اسـت که جایگاه، شـأن،

عظمـت وجـودی، راه اتصـال، محبـت بـه امـام، طاعت پذیـری و ولایت پذیـری از 

امـام داشـته باشـم. این ها با هـم می شـود معرفت.

بـرای امام شناسـی و معرفـت بـه امـام بـرای خـود 

همیشـه یـک مثلـث تعریـف کنیـم. ضلـع اول 

اینکـه حقیقـت وجودی امـام را بشناسـیم،

دوم اینکـه محبـت و عشـق بـه امـام پیـدا 

کنیم و سـوم؛ اطاعت پذیری داشته باشم.

بـه عبارتـی معرفـت، محبت و اطاعت سـه 

ضلـع ایـن مثلث اسـت.»

 رهـا شـیدا /        به آخرهای خرداد که برسـیم یـک روز خاص 
داریـم بـه نـام روز عرفـه! روزی که شروع سـفر امام حسـین)ع(

بـرای اقامـه تاسـوعا و عاشوراسـت، روزی کـه بنـا بـر روایـات؛

عبـادت بـا معرفت در آن می تواند خطی سـبز بـر پرونده قرمز 

و گناه آلود ما بکشد.

دربـاره فضیلت ایـن روز و اینکه چطور به اسـتقبال آن برویم و 

در ایـن ایام چه کارهایـی را انجام دهیم به گفت وگـو با صدیقه 

موسوی دوغ آبادی، مدرس و دارای مدرک ارشد حوزه )سطح 

سـه نظام قدیم اتمام کفایتین( نشسته ایم.

او می گوید:دربـاره مقدمـه عرفـه بـه نکاتـی بایـد توجـه 

کـرد. مقدمـه عرفـه بـا مـاه ذی القعـده اسـت کـه متعلق بـه آقا 

علی بن موسـی الرضا)ع( اسـت. ولادت ایشـان و خواهرشـان 

در ایـن مـاه واقـع شـده، روز زیـارت حـرت هـم در ایـن مـاه 

اسـت، شـهادت امـام جـواد)ع( نیـز در این ماه اسـت و ایـن ماه 

گـره خـورده بـا ایـن خانـدان اسـت. از طرفـی ایشـان در بیـن 

اهل بیت)ع( به عالم آل محمد معروف هسـتند و از این مسـئله 

بایـد یـک نکتـه بـه دسـت بیاوریـم و آن هـم این اسـت کـه این 

ایـام، ایامی اسـت کـه بایـد دنبـال بصیرت افزایی برویـم برای 

رسـیدن بـه روز عرفـه.

خـود عرفه هم از عرفان و شـناخت می آیـد و حرف اصلی 

روز عرفه همین بصیرت است. در این ماه زنان جامعه 

مـا بایـد سـعی کننـد بـه بصیـرت خـود نسـبت بـه 

ولایـت ائمه، معرفـت الهـی و توحیـد بیفزایند.

این یک بازه زمانی اسـت که شرایط مهیا برای 

رشـد در مسـئله بصیرت افزایـی اسـت. در 

این ماه خداوند متعال قداسـت به زمان،

مکان و افراد داده است و باید بتوانیم 

بهـره وافـی و کافـی از آن ببریم تا به 

رشد فرزندان، خانواده و جامعه 

کمک کنیم.

نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کندمـحـکــمـه

باش معرفت  با 
راهكارهاییی برای آن هاییی که می خواهند یک عرفه خاص داشته باشند
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   این‌یک‌کد‌است

«در ایـام مـاه ذی القعده تأمـل کنیم که ذکرهایی توصیه شـده اسـت. از اول ماه 

ذی القعـده تا روز عید قربان توصیه شـده اسـت در این چهـل روز، روزی صد بار 

ذکـر لااله الااللـه بگوییـم. ذکـر یـا بصیـر نیـز روزی 3۰3 بار توصیه شـده اسـت. 

بعضی هـا در ایـن ایـام چلـه می گیرنـد کـه زمـان انتشـار ایـن مصاحبـه ممکـن 

اسـت کـه از ایـام ایـن چلـه چنـد روزی گذشـته باشـد، ولـی در همیـن چنـد روز 

باقـی مانـده هـم می تواننـد در خود بـا ایـن اذکار آمادگی عرفـه را ایجـاد کنند.

در ایـن مسـیر دهـه اول ذی الحجـه را هـم بایـد بـه آن توجـه کـرد و بـا مراجعـه به 

مفاتیـح دعاهـای ایـن روز را بخوانیم. ذکر دهـه اول ماه ذی الحجه را پیشـنهاد 

می کنـم. خانم هـا بـا معنـی بخواننـد و تأمـل کننـد کـه چـرا بـرای قبـل از عرفـه 

توصیـه شـده اسـت؟ ایـن یـک کد اسـت، یـک پیش نیـاز بـرای ورود بـه عرفه.»

  حواسمان‌به‌پیش‌نیازها‌باشد

«بایـد پاک سـازی نفـس را شروع کنیم تا بـه عرفه برسـیم. در ایـن روز خداوند لطف 

ویـژه بـه بندگان خـود می کند، اما کسـانی ایـن لطف ویـژه را دریافـت می کنند که 

پیش نیازهـای عرفـه را گذرانـده باشـند. در ایـن روز رحمـت ویـژه مثل بـاران برسر 

همـگان نـازل می شـود، اما کسـانی می تواننـد از این رحمـت بهره ببرند و چه بسـا 

حداکر بهره را کسـب کننـد که ظرف وجود خود را پـاک کرده باشـند.با هرگناهی 

ظـرف وجـود ما آلـوده می شـود، اگر با توبـه آن را پـاک کردیـم، با انجـام وظافت 

دینـی در ابعـاد مختلـف و عبـادت ایـن ظـرف را وسـعت می توانیـم بدهیـم تـا 

حداکـر بهـره را ببریـم. ایـن وظایـف در حوزه هـا و عرصه هـای مختلـف اسـت، 

از مـادری و همـری بگیریـد تـا سیاسـی و فرهنگـی و اجتاعی. کسـی در روز 

عرفـه درحـد کلان بهـره می بـرد که ظـرف خـود را پاک کـرده و گسـترش دهد.»

روضـه باید الگوسـازی کند و هدفمند باشـد. از مهـان داری گرفته تا 

پذیرایـی و محتوای مجلس باید باعث رشـد فردی، خانوادگی، اجتاعی، 

سیاسـی، دینی و... افراد شود.

روضـه نبایـد جایـی بـرای چشـم و هـم چشـمی باشـد. عـلاوه براین هر 

پوششـی را در ایـن مجالـس نباید بپوشـیم. برخی لباس ها مناسـب مجلس 

روضه نیسـت، ایـن مجالس شـأن دارد.

هـرروز صبـح کـه بیـدار می شـویم به امـام عصر)عـج( سـلام کنیم. دسـتان 

را روی سـینه بگذاریـم و از هـان جایـی کـه ایسـتاده ایـم بگوییم السـلام علی 

المهـدی. ایـن بـه معنـای این اسـت که خـودت را بـه آقا سـپردی.

در حـال کار، صلـوات بفرسـتیم. همیـن الان کـه بـه ذهـن شـا آمـد یـک 

صلـوات بفرسـتید. صلوات دعای مسـتجاب اسـت.و  ذکر اسـتغفار در این ایام 

بسـیار توصیه شـده است.

از عیـد قربـان تـا شروع مـاه محـرم حداقـل روزی یک بـار توسـل بـه امـام 

حسـین )ع( داشـته باشـیم. عـرض سـلام و ادب روزانـه بـه حـضرت داشـته 

باشـیم. صبـح کـه بیـدار می شـویم دسـتان را روی سـینه بگذاریـم و بگوییـم 

السـلام علیک یـا اباعبـدا...

یـک صدقه روزانه برای اهل بیت )ع( به  ویژه امام زمان)عـج( کنار بگذاریم.

ثواب کارهای خانه را با شـهدای کربلا تقدیم کنیم.

اگـر حـرم امـام رضـا )ع(می رویـم بـه نیابـت از امـام حسـین )ع( و کاروان 

ایشـان زیـارت کنیـم.

در مراسم های دیگران مشـارکت کنیم و کم نگذاریم.

بچه هـا را بـا محافل و مجالس امام حسـین )ع( مأنوس کنیـم. در مجالس 

بـرای بچه هـا بایـد برنامـه داشـته باشـیم و بچه هـا را بـا خودمـان بـه روضـه 

ببریـم. بـرای بچه هـا مجلـس بچگانـه داشـته باشـیم، مباحـث را بـا قصـه و 

زبـان کودکانـه بگوییم و بـرای آن ها خوراکـی باب میل خودشـان را بخریم.

یـک خانـم بـرای شـناخت امـام )ع( و بعـد شناسـاندن ایـن جایـگاه بـه 

بچه هـا و خانـواده نیـاز دارد کـه اول بدانـد براسـاس آیات و روایـات بهترین 

راه ایـن اسـت که زیـارت جامعه کبیـره بخواند؛ چراکه منشـور امام شناسـی 

اسـت. پیشـنهاد می کنم با این زیارت بیشتر مأنوس شـویم. حتی اگر شده 

روزی یـا حتـی هفته ای یک فـراز از این زیـارت را بخوانیم و بنشـینیم و تأمل 

کنیـم دربـاره اینکـه امـام کیسـت و چگونـه هدایت می کنـد؟ با ایـن زیارت 

نحـوه هدایت گـری، محبـت و جایـگاه امام را در عـالم خلقـت می فهمیم.

در طـول کارهـای روزمـره ابتـدا خـدا و بعـد اهـل بیـت )ع( را در ذهـن 

بیاوریـم. در طول روز چون مادر هسـتیم و کارهای خانـه را انجام می دهیم 

و پخت وپـز داریـم هرتعـداد از مـواد غذایی کـه برمی داریـم به نیتی باشـد. 

مثـلا اگـر سـه تـا تخـم مـرغ برمی داریـم بـه نـام امـام حسـین)ع( باشـد. اگر 

دوازده پیانـه برنـج اسـت بـه نـام امـام زمان)عـج( برداریـم و کار را بـا اهـل 

بیت )ع(مرتبـط کنیـم.

زیـارت عاشـورا را روزانـه بخوانیم بـا درک معانـی واژه هایی کـه در این 

زیارت است.

بـه نیابت از امام حسـین)ع( به دیگـران کمک کنیـم و کار را از خودمان 

ندانیم.

روضـه خانگـی برگـزار کنیـم و منتظـر نباشـیم کـه دیگـران مجلـس 

بگیرنـد. حسـاب دودوتا بـرای مجالـس نکنیم و نگـران هزینه ها نباشـیم.

راه‌کارهای‌یک‌دقیقه‌ای

مـحـکــمـه
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چرا دختران جوان سیگاری می شوند؟

خاکستری درحلقه  زندگی 

ملیحـه جهانبخـش/    بـرای دقایقـی نیـاز بـه خلـوت و اسـتراحت و شـاید خـوردن یـک فنجـان قهـوه بـه 
یکـی از کافی شـاپ ها جایـی در گوشـه وکنار همیـن شـهر مـی روم. بیـش از آنکـه بـوی قهـوه بـه مشـام برسـد،

تلخـیِ بـوی سـیگار در ورودی، چنـد لحظـه ای متوقفـم می کند. میزهـای کوچک و بـزرگ از دورهمی های دوسـتانه 
تـا قرارهـای دو نفـره کافـه را پـر کـرده اسـت. انـگار که یـک تکه ابـر خاکسـتری از یک میـز به سـمت میز دیگـر کـوچ کند، با 

هـر پـک سـیگار حجمـی  از دود از یـک میـز بـه میـز دیگـر جابه جـا می شـود... در یـک گـروه چهار پنـج نفـره بعضی هایشـان 
سـیگار می کشـند و برخـی هـم سـیگاری در دستشـان نیسـت، امـا بـه نظر می رسـد هـر کسـی در اینجـا بـرای دقایقی بنشـیند،

بی نصیب از بوی سـیگار و دود نخواهد بود. قهوه را بی خیال می شـوم و بیرون می زنم.

      شـاید اگـر چنـد سـال قبـل دخـتر جوانـی را می دیدیم که سـیگار می کشـد با تعجـب نگاهـش می کردیم، آن زمـان قبح 
سـیگار کشـیدن در ملأعـام به ویژه بـرای خانم هـا نریخته بود. از یک سـو سـختگیری و نظـارت خانواده، از سـوی دیگر بافت سـنتی 
و عـرف جامعـه و از نـگاه دیگـر فراگیر نبودن و دم دسـتی نبودن سـیگار شـاید از عواملی بود که دختران کمتر سـیگار می کشـیدند،

امـا امـروزه فرقـی نمی کنـد کافی شـاپ برویـد یـا دقایقی در یـک پارک قـدم بزنید، بـه یک مهانـی دورهمی دوسـتانه دعوت شـوید 
یـا در زمـان فراغـت بیـن کلاس های دانشـگاه سری بـه کوچه های پشـتی بزنیـد، در خیابان پشـت چـراغ قرمـز، در پیاده رو یـک خانه 
یـا در تـراس، زنـان جوانـی را ممکن اسـت ببینید که سـیگار می کشـند. رسـانه ها هـم دیگر سـختگیری های گذشـته را گویـی از یاد 

بـرده و محـدوده خـط قرمزهـا را آن قـدر بـاز کرده انـد کـه در فیلم هـای سـینایی و سریال هـای نمایـش خانگـی بـه وضـوح و بـدون 
هیچ گونـه سانسـوری می توانیـد زنـان لاکچـری و حتـی موفقـی را ببینید که سـیگاری هم هسـتند. اما اگـر سری به آمارهـا بزنیم 

ایـن معضـل اجتاعـی آن قدرهـا هـم عـادی نیسـت. سـال گذشـته مطابـق آمـار مرکـز سـلامت محیـط و کار وزارت بهداشـت،
درمـان و آموزش پزشـکی سـالانه حـدود 60 هزار نفر بـر اثر مرف دخانیات در کشـور از دنیـا می روند.1۴درصد افراد بیشـتر 
از هجـده سـال جامعه ایرانـی دخانیـات مـرف می کننـد کـه حدود ۲6درصـد مـردان و ۴.5درصد زنـان هسـتند. این مرف 
از سـال 13۹5، بـا رشـد حـدود ۲.5درصـدی در مـردان و 11درصدی در زنـان بیشـتر از هجده سـال روبه رو بوده اسـت. حال 

با یک چرایی رو به رو هسـتیم، چرا دختران جوان به سـیگار رو آورده اند و روز به روز بر آمار آن ها اضافه می شـود؟

مریـم را سـه سـالی 

هسـت کـه می شناسـم. سـه تار 

می زنـد. دخـتر اهـل ذوقـی اسـت گاهـی 

هـم شـعر می گویـد، امـا در هـر جمعـی کـه باشـد 

دامنـه صبـوری اش تقریبـا یـک سـاعت اسـت، بعـد از 

آن بایـد سـیگارش را روشـن کنـد. دربـاره  اینکـه از کجـا و کـی 

شروع شـد همیشـه بـا شـوخی و طنـز می گویـد: رفیـق نابـاب! 

جدی تـرش ایـن اسـت کـه در یـک جمع دوسـتانه کـه اغلـب آن ها 

سـیگار می کشـیده اند، کـم کـم سـیگار را تجربـه می کنـد و از یـک 

جایـی بـه بعـد سـیگار، حـرف مشـترک دورهمی هـا و دیدارهـا و 

قرارهایشـان می شـود. بـه قـول خـودش حداقل شـش، هفت 

سالی می شـود که سیگاری اسـت. صحبت یکی دو نخ در 

روز هـم نیسـت. حالا دیگر وابسـتگی اش به سـیگار 

آن قدر زیاد شده اسـت که تقریبا ترک کردن 

برایـش ممکـن نیسـت.

رفاقت‌های‌
خاکستری!

سـیمرا کارمنـد یک سـازمان دولتی اسـت.

بـه قول خـودش سال هاسـت کـه سـیگاری بودنش را 

مخفی کرده! حتی از خانواده اش... می پرسـم مگر می شود 

از بـوی لبـاس، یـا بوی دهـان و... متوجه سـیگاری شـدنت نشـده 

باشـند؟ می گویـد: تـوی خانـه سـیگار نمی کشـم. معمـولا در مسـیر 

رفت وآمـد داخـل خـودرو شـخصی ام یـا در مهانی هـای خودمانـی بـا 

دوسـتانم، خیلی برای خانواده ام پذیرفته نیسـت. می پرسم حالا چطور 

شـد که به سـیگار علاقه مند شـدی؟ می گویـد: حس خوبی پیـدا می کنم.

حـس قـدرت، اینکه می توانم شـبیه مردها پشـت فرمان ماشـین سـیگار 

بکشـم. چـه کسـی گفتـه مـا زن هـا نبایـد سـیگار بکشـیم؟ چـه فرقـی 

می کند؟ زن و مرد ندارد. می پرسـم یک جورهایی از ژسـت سـیگار 

هـم خوشـت می آیـد؟ می خنـدد و می گویـد: ایـن هـم هسـت.

در کل خیلی سـیگار نمی کشـم شـاید روزی یک یا دو نخ!

ژست‌های‌
خاکستری!

یک دیدار دوستانه با شمایی که همه فن حریفیکـــــافــــه
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دختران سیگاری  و

ز  دادن های امروزی پیُ

در گفت وگـو بـا دخـتران جوانی که سـیگار می کشـند،

چنـد فصل مشـترک در دلایل و انگیزه هایشـان وجود 

دارد. نگاه جنسـیتی به مسئله سیگارکشیدن و تمایل 

بـه برابـری با مـردان، تجربـه والدیـن سـیگاری، تجربه 

گـروه هم سـالان سـیگاری، ژسـت اجتاعـی و تمایـل 

بـه جلب توجـه، شکسـت ها و ناکامی هـا در زندگـی 

و برخـی نیـز بـرای تفریـح و سرگرمـی! مسـائلی کـه 

برخـی از جامعه شناسـان و مـددکاران اجتاعـی نیـز 

در واکاوی دلایـل سـیگاری شـدن نوجوانـان و جوانان 

تأییـد و مطـرح می کننـد. در این بـاره گفت و گویـی بـا 

امان ا... قرایی مقدم، جامعه شـناس و اسـتاد دانشگاه 

داشـتیم کـه در ادامـه می خوانید.

ایـن اسـتاد جامعه شـناس سرخوردگی هـا، ناامیـدی 

از آینـده، شرکـت در برخـی مهانی هـا، نقـش گـروه 

دوستان و طلاق را از برخی عوامل تأثیرگذار در افزایش 

گرایـش به دخانیات می دانـد و می گوید: نوع خانواده 

و اعتقـادات خانوادگی از عوامل مهم اسـت.

قرائی مقـدم رسـانه ها را نیـز از دیگـر عوامـل مؤثـر 

می دانـد و بیـان می کنـد: در فضایـی کـه متأسـفانه 

به دلیـل واگرایـی تلویزیـون کـه برنامه هـای آن جالب 

و جـذاب نیسـت، جامعه بـه ماهواره روی آورده اسـت.

در نتیجـه فـرد بـه فیلم هـای سـینایی کـه یـک دختر 

جوان در حال سیگارکشـیدن اسـت، جذب می شـود.

همچنیـن سـلبریتی ها یـا شـخصیت محبـوب فرد هم 

در فیلم هـا سـیگاری هسـتند.

وی در ادامـه بـه بعد نمایشـی بـودن برخـی از دختران 

سـیگاری می پردازد و تریح می کند: سیگارکشیدن 

امروز به نوعی پزدادن و ژست اجتاعی یا امروزی بودن 

تبدیل شده است.

ایـن اسـتاد دانشـگاه بازگشـت بـه اصالـت فرهنگی را 

یکـی از روش هـای مؤثـر در مقابلـه می دانـد و اظهـار 

می کنـد: بیگانگـی با فرهنـگ ملی از کودکسـتان آغاز 

می شـود. تلویزیـون، آمـوزش و پـرورش و... در ایـن 

بـاره چـه کار کرده انـد؟ وقتـی مـردم دیگـر تلویزیـون 

نـگاه نمی کننـد و بـه سـمت ماهـواره و شـبکه های آن 

طـرف گرایـش پیـدا می کنند، مشـخص می شـود که ما 

به جـای آشـناکردن جوانـان بـا فرهنگ خودمـان آنان 

را بـا فرهنگـان بیگانـه کرده ایـم.

راحله به قول خودش سال هاست که سیگار 

می کشـد و بـوی سـیگار انـگار بـا رگ و پـی اش یکی 

شـده اسـت. می گوید: از وقتی یادم می آید پدرم سـیگار 

می کشـید و در معـرض دود سـیگار بـودم. بـرادرم هم سـیگار 

می کشـید. اولین بار یواشـکی کشـیدم شـاید چهارده یـا پانزده 

سـاله بـودم. آن روز از پـدرم یک کتک سـیر خـوردم، امـا واقعیتش 

انـگار قبحـش بیشـتر برایـم ریخـت. بعدهـا بزرگ تـر کـه شـدم در 

جمـع خانوادگـی عـادی شـد، حـالا دور هم سـیگار می کشـیم و 

کاری هـم بـه مـن ندارند. به نظـرم قبـل از اینکه بگویـم چرا من 

سـیگاری شـدم، بایـد این سـؤال را از پدرم بپرسـی که چرا 

مقابـل یک بچه کوچک همیشـه سـیگار می کشـید 

و دودش را بـه خورد مـا هم می داد.

پـای ثابـت کـوه رفـتن اسـت. از 

هان هایـی کـه اگـر سرش بـرود، امـکان 

نـدارد یـک روز در هفتـه بـا گروه هـای کوهنـوردی 

و طبیعت گـردی بیـرون نباشـد. امـا تناقـض عجیبـش 

آنجاسـت کـه سـیگار الکترونیـک می کشـد. به قـول خودش 

اصـلا ضرر سـیگارهای کاغـذی را نـدارد. اگر داشـت لیـدر گروه 

کـه چنـد سـال اسـت سـیگار الکترونیـک می کشـد تـا حـالا یـک 

اتفاقـی برایـش افتـاده بـود. بعـد هـم کلـی دلیـل و برهان مـی آورد 

کـه حتـی بـرای تـرک سـیگار می شـود از این سـیگارها اسـتفاده 

کـرد. منتها هیچ سـند علمی  برای حرف هایش ندارد. سـمیرا،

نمونه کاملی از تعارض اسـت، کسـی کـه ورزش می کند، اما 

سـیگار در طبیعت برایـش حالِ و کیف دیگری دارد!

طبیعت‌گردی‌های‌

خاکستری!

والدین‌
خاکستری!

کـــــافــــه
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          شـهناز سـلطانی /  اگـر بگوییـم مـرف درسـت و اصولـی و بهینـه هر آنچه مـا در زندگـی با آن ها 
سروکار داریـم مثـل مـواد غذایی و پوشـاک و انـرژی، باید یـک مهارت و هر بسـیار ارزشـمند تلقی 

شـود اصـلا بیـراه نگفته ایـم و تجربـه و مطالعـات علمـی نشـان داده در ایـن میـان زنـان می تواننـد 

نقـش پررنگ تـری ایفـا کنند. مـرف بهینه بدون شـک به دنبـال یک آگاهـی می آیـد و آموختنی 

اسـت و مـا باید آن را در خانـواده و مهد کودک و مدرسـه و تلویزیون و ...به درسـتی آموزش بدهیم. 

آن وقت حتا ملکه ذهن و زندگی ما می شـود.

شیرین یک کیسه پارچه ای داخل داشبرد خودرواش 

دارد و یکـی از هان هـا هـم داخـل کابینـت آشـپزخانه. اگر 

از خانـه بخواهـد بـرود خریـد نـان، دومـی را برمـی دارد و می رود و 

اگـر بیـرون باشـد از کیسـه داخـل داشـبرد اسـتفاده می کند و بـه یاد 

نـدارد تـا بـه حـال از نانوایـی کیسـه پلاسـتیکی خریـده باشـد. شـیرین 

معتقـد اسـت ایـن طـوری هـم هـوای محیط زیسـت را دارد و هـم بی خودی 

یـک کیسـه نمی خـرد بـه قیمـت پـول دو عدد نـان! وقتـی هم نـان می خرد 

هان جـا چنـد تکـه می کند و بـا حوصلـه اجـازه می دهد نان هـا کمی 

هوا بخورند و بعد داخل کیسه می گذارد. در خانه هم وقتی از فریزر 

نـان درمی آورد تا نوش جان کنند، شـش دانگ حواسـش 

جمع اسـت تا همه آن خورده شود و احیانا 

اگر تکـه ای کوچک بمانـد همه را جمع 

و خشـک و آسـیاب می کنـد و موقـع 

درسـت کردن کتلت و شامی و از این 

دسـت غذاهـا داخـل مـواد آن ها 

می ریزد.

مقبیول

             آمارهـا نشـان می دهـد 3۰درصـد نـان تولیـدی بـه ضایعات 

نـان تبدیـل می شـود. به همیـن راحتی بخـش مهمـی از مهم ترین 

مـاده غذایـی از بیـن مـی رود. وقتـی بـه رسـتوران می رویـد کمـی 

چشـم بگردانید، دسـتتان می آید وقتی هر مشـتری از سر میز بلند 

می شـود همـه نان هـای خـورده و نخورده در کـری از ثانیـه راهی 

سـطل زبالـه می شـود و بـه سرنوشـت تلخـی محکـوم. امـا اگـر مـا 

هـان باقی مانـده نان خودمـان را برداریم، بخشـی از نان مصرفی 

وعـده بعدی مـا تأمین می شـود و بـه همین سـادگی کمـک بزرگی 

کرده ایـم بـه جلوگیـری از هدررفـت ارزشـمندترین مـاده غذایی و 

البتـه قدمـی که برداشـته ایم بـزرگ اسـت. کارهای سـاده دیگری 

هـم می توانیـم انجـام دهیـم کـه اثـرات باشـکوهی دارنـد. مثـلا به 

انـدازه نیازمـان نـان بگیریـم و از جایـی نـان بخریـم کـه با سـلیقه و 

ذائقـه ما کامـلا همخوانی دارد و اگـر برایان مقدور اسـت به جای 

اینکـه بـا حجـم زیـاد و یک بـاره خریـد کنیـم به دفعـات بیشـتری به 

نانوایـی برویـم و خریـد کنیـم. تجربـه نشـان داده اسـت نـان تـازه، 

خـوش خوراک تـر اسـت و کمـتر دور ریخته می شـود.

‌نانی‌

‌که‌یک‌سوم‌آن‌

ضایع‌می‌شود

پژوهش هـا نشـان می دهـد زنـان در خانـه بـه تنهایـی می توانند 2۰درصـد مصرف انـرژی برق 

را کـم کننـد. چیـزی بـه شروع فصـل تابسـتان نمانـده اسـت و هشـدارها بـه مـصرف بهینـه انـرژی و 

چه بسـا قطعی هـای احتالـی برق چنـد روز دیگر از راه می رسـند و باز نقـش ما را در این باره گوشـزد 

می کننـد. امـا چطور می شـود بر میزان مـصرف برق تأثیر گذاشـت. کافی اسـت بدانیم سـاعت های 

اوج مصرف برق در فصول مختلف سـال کدام اسـت و در هان سـاعت ها از لوازم پرمصرف اسـتفاده 

نکنیـم و بـا برنامه ریـزی سـاعت مصرف ایـن وسـایل را تغییر دهیـم. پرده هـای خانه را فقط به چشـم 

زینـت و دکـور نبینیـم و آن هـا را کنـار بزنیـم تـا نـور طبیعـی خانـه را روشـن کند نـه لامپ خانـه. وقتی 

وسـایل برقـی را اسـتفاده نمی کنیـم، ولـی دوشـاخه آن هـا بـه پریـز اسـت، ایـن یعنـی 15درصـد بـه 

مـصرف بـرق اضافـه می شـود. پس آن هـا را در مواقـع غیـرضروری از پریز جـدا کنیم.

‌نقش‌زنان‌

در‌کاهش‌20درصدی‌

مصرف‌برق

تولیـد انبـوه زبالـه در دنیا به معضلی جهانی تبدیل شـده اسـت، امـا بهترین راه کمک به حل این مشـکل در کم کـردن تولید آن از هان 

ابتداسـت، نـه اینکـه تولیـد کنیـم و ندانیـم بـا آن چـه بایـد بکنیـم. زباله هـای متعفـن و شـیرابه های خطرنـاک آن منشـأ شـیوع بیاری های 

خطرناکـی اسـت کـه نـه تنهـا بیـاری مـی آورد بلکـه هزینـه زیـادی هـم بـرای درمان بـا خـودش بـه همـراه دارد. اما نقـش مـا در تولیـد زباله 

کمـتر، تعاریـف راحتـی دارد و اصـلا پیچیـده نیسـت. مثـلا بخـش زیـادی از زبالـه ای کـه در خانـه تولیـد می شـود بـه خرید های ما بسـتگی 

دارد. می توانیـم مـواد غذایـی و دیگـر محصـولات  در بسـته بندی های پلاسـتیکی و کارتنـی چنـد لایـه و حجیـم را حـذف کنیم و بـه جای آن 

در حـد ممکـن سـعی کنیم مـواد غذایـی فلـه ای و بسـته بندی نشـده بخریـم یـا لزومـی نـدارد بـرای همـه خریدهایان کیسـه پلاسـتیکی و 

جعبـه از فروشـنده ها بگیریـم. هیـچ اشـکالی نـدارد کیسـه هایی کـه دفعـه قبـل از فروشـنده گرفته ایـم دوبـاره بـرای خریـد جدید اسـتفاده 

کنیـم. اگـر آب مصرفـی و شرب خانـه مـا خـوب و باکیفیت اسـت چـرا بی خـودی آب معدنـی بخریـم و بطری هـای آن را راهـی طبیعـت بی نوا 

کنیـم. وقتـی می توانیـم در خانـه غـذا تهیـه کنیم، چرا متوسـل بـه رسـتوران و تهیه غـذا از بیرون شـویم تا بـه دنبال آن بـا کوهی از پلاسـتیک 

و ظـروف یـک بار مـصرف رو به رو شـویم.

‌جلوی‌تولید‌زباله‌

‌را‌از‌همان‌ابتدا‌

بگیریم

بزن را  درست  تیک 
              درباره نقش کلیدی زنان در مصرف بیهینه مواد غذاییی
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روز بـه روز بـر ناله همـه ما افـزوده می شـود از گرانی پوشـاک 

و کیـف و کفـش و امثـال این هـا. امـا اگـر دقیق تـر شـویم می بینیم 

بخـش عمـده ای از لباس هایی کـه از دایره مصرف خـارج می کنیم 

بـاز هـم قابل اسـتفاده هسـتند، شـاید برای ما نباشـند، ولی شـک 

نکنیـد بـرای عـده ای قابـل اسـتفاده هسـتند. بنابرایـن، آن هایی 

را کـه بنـا بـه هـر دلیلـی دیگـر اسـتفاده نمی کنیـد، بـا کمـک از 

آدم هـای واسـطی کـه در امر کمـک به نیازمندان هسـتند به دسـت 

نیازمندانـش برسـانید. کسـانی کـه بـرای تأمیـن مـواد غذایـی 

موردنیازشـان با مشـکل روبه رو هسـتند حتا برای تهیه پوشـاک و 

کفـش مشکلشـان بزرگ تـر اسـت، پس کمک مـا می تواند بخشـی 

از نیـاز آن هـا را رفـع کند.

‌لباس‌

ما‌قابل‌استفاده‌

دیگری‌است

 اگـر مهـان داریـم حتا بعد از خـوردن غذا بخشـی از آن دسـت نخـورده باقی می مانـد و مگر 

مـا می توانیـم همـه آن چیـزی کـه باقی مانـده را بـه تنهایـی بخوریـم. تجربه نشـان داده اسـت بعد از 

چنـد روز ایـن غـذا مهان سـطل زباله می شـود. پس آیـا منطقـی و عقلانی نیسـت که آن را ببخشـیم 

بـه هـان مهان هـا یـا همسـایه ها یـا آدم هـای نیازمنـدی کـه می شناسـیم. نـه تنهـا غـذا دادن بـه 

مهان هـا موقـع رفـن بد نیسـت کـه جـای قدردانی هـم دارد. ایـن ذهنیـت را بایـد از خودمـان دور 

کنیـم کـه مبادا بـد باشـد غـذا باقی مانـده را بـه مهـان بدهیم!

‌غذا‌را‌به‌

مهمان‌ها‌ببخشیم

گاهـی پیـش می آید ما ظرف و ظروفی را دیگر اسـتفاده نمی کنیم و بـرای آن جایگزین دیگری 

انتخـاب کرده ایـم، امـا منطقـی نیسـت قبلی هـا را بـه عنـوان زبالـه راهـی سـطل های بـزرگ زبالـه 

کنیـم. مـا بایـد بـه درسـتی آن ها را به دسـت کسـانی برسـانیم کـه احتالا سـال ها و تـا حـد ممکن از 

آن هـا اسـتفاده خواهنـد کرد و از شـا هـم سپاسـگزار خواهند بود. یک دوسـت ایرانی سـاکن آلمان 

می گفـت هـر وسـیله ای کـه اینجـا هنـوز قابـل اسـتفاده اسـت دم در می گذارنـد تـا دیگـران ببینند 

و اگـر لازمـش دارنـد بـا خـود بـه خانـه ببرنـد و اصـلا مسـئله منفـی آن را تلقـی نمی کننـد و قدردانـی 

هـم می کنند.

ظروف‌غیر‌قابل‌

استفاده،‌زباله‌نیست

در ایـن وضعیـت دشـوار اقتصـادی اگـر 

بـه فهرسـت خریدهایـان دقـت کنیـم حتـا 

نمونه هایـی هسـتند کـه می توان آن هـا را خط زد، 

آن هم بـه این دلیل که می شـود برایـش جایگزینی 

پیدا کـرد یا از هـان قبلی ها دوباره اسـتفاده کرد. 

وضعیـت بـرد بـردی کـه هـم بـه جیـب مـا کمـک 

کـرده اسـت و هـم بـه محیط زیسـتی کـه بـه 

امانـت گرفته ایم.

اسـتفاده از ظـروف یـک بـار مـصرف کـه واقعـا بیشـتر آن هـا قابلیـت بیش از یـک بار مـصرف را 

دارنـد بـه هیچ وجه نباید دسـت کم گرفـت، چراکه بـه تنهایی برای ضربـه ای مهلک به محیط زیسـت 

کافـی هسـتند. دقت کنید هـر روز ظرف های پلاسـتیک محکـم و با کیفیتی وارد خانه ما می شـود که 

اسـتفاده های مختلفـی می تـوان از آن هـا کـرد. مثـلا ظـرف بسـتنی کیلویی، ظرف ماسـت، بخشـی 

از ظـروف غـذای سـفارش داده شـده و ... هنـوز قابـل اسـتفاده هسـتند. مـا می توانیـم از آن هـا بـه 

شـکل های مختلـف اسـتفاده کنیـم. چه ایـرادی دارد وقتـی ما بـه دوسـتی می خواهیم غـذا بدهیم 

تـا بـا خودش بـبرد آن را داخـل یکـی از همین ظرف هـا بریزیـم و دوباره ظـرف یک بار مـصرف نخریم.

نخریدن‌ظروف‌

یک‌بار‌مصرف
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ــه/      ســوت پایــان بــه صــدا درآمــد، پایانــی بــر  زهــرا زنگن
همــه پایان هــای دقیقــه نــودی! اشــک هایش جــاری و راهــی 

رختکــن شــد. او آخریــن پرچــم را تــکان داد، بعــد از چهــارده 

ســال حضــور در بالاتریــن ســطح داوری فوتبال در آســیا، جزو 

اولین هــا بــود و البتــه بهترین ها!خطــا گرفتــه اما خطــا نکرده! 

ــوزه ای  ــه ح ــت و در چ ــه اش چیس ــده علاق ــه فهمی از آن روز ک

توانمنــد اســت بــه سمت وســوی علاقــه اش رفتــه و بــه حــرف 

این و آن توجهی نکرده اســت و این شــده کلید موفقیتش .

ــال شــهر ماســت، شــهری  ــژاد، داور فوتب انســیه خباز مافی ن

کــه در معرفــی داوران آقــا و خانــم بــه فوتبــال کشــور سردمــدار  

اســت. انســیه خانم هــم  یکــی از خوشــنام های ایــن حــوزه 

اســت ، او مســیر ورزشــی زندگــی اش از بســکتبال و فوتســال 

گذشــته و بــه فوتبــال رســیده اســت.

ه  نشــگا ا لــی و د نها ره نو و ر د : د یــد ش می گو د خــو

مــن خــبری از فوتســال و فوتبــال بانــوان در مــدارس و 

دانشــگاه نبــود، هــر چنــد در کوچــه و خانــه فوتبــال بــازی 

می کردیــم، ولــی در مدرســه و دانشــگاه دنبــال بســکتبال 

بودم.

 ســال80 فوتبــال و فوتســال بــرای بانــوان در باشــگاه ها و 

فضاهــای ورزشــی راه انــدازی شــد، مــن هــم جــذب آن شــدم.

ــه  ــا ن ــود، ام ــده ب ــاخته ش ــال س ــال و فوتب ــرای فوتس ــیه ب انس

بــرای بــازی، بــرای قضــاوت بــازی دیگــران! او فوتســال بــازی 

ــو  ــش مح ــد ذهن ــرد داور را می دی ــی عملک ــی وقت ــرد، ول می ک

ــود. ــم داور شــده ب کار  خان

اولین‌تجربه‌‌20سال‌پیش
ــد  ــان می رون ــال علاقه ش ــه دنب ــی ک ــرای آدم های ــم ب ــر  بخواهی اگ

یــک مثــال بیاوریــم، همیــن خانــم مافی نــژاد نمونــه اســت.  

او کــه لابــه لای رســیدن بــه علاقــه اش و دریبــل و گل زدن در ســالن 

فوتســال، راه جدیــدی برای خودش پیدا کــرد و رفت دنبال داوری.

خانــم داور مشــهدی توضیــح می دهــد: ســال 138۰ کلاس هــای 

داوری را شروع کــردم، در دوره هــای مختلــف شرکــت و مــدارک را 

دریافــت کــردم، چــون احســاس می کــردم ایــن حــوزه مــورد علاقــه 

من اســت.

بیرجنــد برای انســیه شــهر اولین اســت. اولین داوری یک مســابقه 

فوتســال. حــس و خاطــره ای کــه در ذهن   او ماندگار شــده اســت.  او 

می گویــد: ســال 1381 ایــن بــازی را قضــاوت کــردم، تجربــه خوبی 

بــود و سرداور  بــودم. البتــه یــک مشــکل داشــتم که بــه خاطــر اینکه 

خــودم بازیکــن بــودم، آنجــا کــه بــازی جــذاب می شــد، مــن محــو  

بــازی و از داوری غافــل می شــدم.

راه‌‌علاقه‌ام‌‌‌را‌رفتم‌نه‌راه‌دیگران

ــرای داوری ســطح لیــگ کشــور  ــژاد ب ســال 1385 انســیه مافی ن

فراخوانــده می شــود و او باید بین داوری و بازیکنــی یکی را انتخاب 

می کــرد کــه انتخــاب او داوری بــود. امــا ایــن همــه هــدف او نبــود،  

ــود  ــور ب ــک کش ــطح ی ــه سرداور س ــود اینک ــا وج ــد ب ــال بع ــک س ی

تصمیــم گرفــت راه داوری در فوتبــال را در پیــش بگیــرد. تصمیمــی 

پرخطــر کــه می توانســت سرنوشــت داوری اش را بــا چالــش 

مواجــه کنــد، امــا او ســاخته شــده بــود بــرای چالــش، بــرای گــذر از 

سختی.

خــودش تعریــف می کنــد: خیلی هــا بــه مــن 

گفتنــد کــه ایــن کار را نکــن، امــا مــن 

راه علاقــه  ام  را می رفتــم نــه راهــی کــه از نظــر بقیــه درســت 

بود.

همیــن علاقــه و پشــتکار از او داوری موفــق در فوتبــال ســاخت.

او داور وســط شــد و بســیاری از مســابقات مهــم فوتبــال 

ــی  ــیر بین الملل ــم  زود در مس ــی ه ــرد. خیل ــور را داوری ک کش

شــدن قــرار  گرفــت . او از ســال 2۰1۰ از داور وســط بــه داور 

ــی  ــال داور بین الملل ــدت 14س ــه م ــا 2۰23 ب ــه و ت ــار  رفت کن

فوتبــال ایــران بــود.  دوره ای طولانــی کــه همیــن چنــد 

مــاه پیــش و بــا بازنشســتگی خودخواســته انســیه پایــان 

یافت.

از‌‌جام‌جهانی‌بازماندم
بانــوی قاضــی مســتطیل ســبز فوتبــال مشــهدی در ایــن 

ــادی را پرچــم زده  ســال ها رقابت هــای داخلــی و خارجــی  زی

ــا جــام  اســت.  از المپیــک کمــتر از نوزده ســاله های جهــان ت

ملت هــای آســیا و لیــگ   داخلــی و... البتــه یــک مســابقه 

بــرای او دســت  نیافتنی شــده اســت کــه خــودش تعریــف 

می کنــد: مــن بــرای قضــاوت در جام جهانــی فوتبــال 2۰23

ــه  ــا ب ــردم، ام ــم را ک ــر تلاش ــا آخ ــه ت ــودم ک ــزد ب ــوان، نام بان

ــه داوران در آن دوره، ــوی کمیت ــدن از س ــت نش ــل حای دلی

ــاق  ــه اتف ــت دادم  ک ــی را از دس ــور در جام جهان ــانس حض ش

تلخی بود.

پرچم‌آخر‌را‌که‌زدم‌‌...
ســال 2۰23 پایــان داوری هــای خانــم مافی نــژاد در چیــن اســت.

او تعریــف می کنــد: بــا توجــه بــه قانــون فیفا کــه آمادگی جســانی 

شرط داوری اســت، من هنوز شرایط داوری را داشــتم، اما ترجیحم 

ایــن بــود در یــک مســابقه بین المللــی در چیــن پرچــم آخــر را کــه 

ــرای ادامــه  ــه برنامــه ورزشــی کــه ب ــروم و ب ــار  ب زدم  از این حــوزه کن

زندگــی دارم برســم.

انســیه مافی نــژاد در چنــد مــاه اخیــر شروع بازنشســتگی 

دوره هــای ناظــری و مدرســی را ســپری می کنــد تــا شروعــی جدید 

ــا شــغلش داشــته باشــد و راهــی دیگــر را  ــط ب ــک حــوزه مرتب در ی

آغاز کند.
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                                                                    شنیدنی هاییی از دنیای بازیکنی و کمک داوری فوتبال

ر مستطیل سبز ت د و  قضا

ز  خبــا نســیه  ا

1 3 5 ه ۷ د ، زا د فی نــژا ما

درمشــهد و داور بین المللــی 

. یــران اســت فوتبــال زنــان ا

او مـدرک کارشناسـی مهندسـی 

شـیمی و کارشناسـی ارشـد،

مدیریت ورزشی دارد.

،1 3 ۹ ۲ ل   ســا

کنفدراســیون جهانــی 

ــت  ــی تح ــا - در کتاب ــال - فیف فوتب

عنــوان «لیســت داوران بین المللــی 

ــک  ــت داوران و کم ــال ۲01۴» فهرس س

داوران بین المللــی فوتبــال ایــران را 

اعــلام کــرد کــه نــام مافی نــژاد نیــز در 

ــت. ــرار داش ــاب ق ــن کت ای

 سال 13۹6 در «مراسم 

ــال  ــل از داوران فوتب تجلی

ــه عنــوان برتریــن  کشــور» ب

ــد. کمک داور، تجلیل ش

انسیه خباز مافی نژاد 

سال 13۹۹ برای یازدهمین 

سال متوالی در بخش کمک داوران 

زن، به عنوان رنک یک ایران در 

بخش بانوان به فیفا معرفی شــد.

1 3 ۹ ۷ ل   ســا

ســم معرفــی  ر مرا د

ی  ی لیگ هــا ین هــا برتر

فوتسال و فوتبال بانوان و آقایان 

ایران به عنــوان «برترین کمک 

داور بانــوان» معرفــی شــد.

ــه  ــال 138۹ ب  س

عنــوان «نفر اول لیســت 

داوران بین المللــی فوتبال 

بانوان کشور» معرفی شد.

1 3 ۹ ل 8 ســا

نیــز بــه عنــوان «برترین 

کمک داور لیگ برتر فوتبال 

بانوان ایران» برگزیده شد.

 اوکمک داور اول دیدار 

تیم هــای ملــی فوتبــال بانوان 

کــره جنوبــی و ویتنــام، از مرحلــه 

نهایــی مســابقات فوتبــال جــام 

ــوان آســیا ۲018 ملت هــای بان

. بود

 سال 13۹5 جایزه 

ــک داور  ــن کم برتری

فوتبــال بانــوان ایران را 

به دســت آورد.

ن  ا بــا عنــو و  ا ز  ا

«پرافتخارترین کمک داور 

فوتبــال زنــان ایــران» یــاد 

. ســت ه ا شد


